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  »رحماء بينهم«پيشگفتاري از كتاب 
  

  نامگذاري
 از را او كـه  اسـت  اي ويـژه  علامـت  ايـن  و اسـت،  اسم صاحب يا مسمي به اشاره اسم

. كننـد  مـي  عمل آن به و اند پذيرفته را اصل اين همواره مردم و كند، مي متمايز ديگران
 اسـت  بـارز  نـشان  همين با زيرا باشد، داشته ترديد اسم أهميت در كه نيست عاقلي هيچ
 در آن وسيلهب رفته رفته و شود مي شناخته باز ديگر كودكان و برادران ساير از كودك كه

 امـا  شـود  مـي  فنـا  انسان انجام سر اينكه تا گردد مي مشهور و معروف جامعه و خانواده
  . ماند مي باقي ) آن بد يا خوب ويژيگهايي با ( اسمش
 همـة  اسـت،  شـده  گرفته علامت و نشان معني به »وسم« از يا بلندي يعني »سمو«از اسم
 نمـي  عنوان هيچ به را اهميت اين و كند، مي كودك براي اسم اهميت بر دلالت امور اين
 مكتـب  و عقـل  بـر  دلالـت  كه است اين اسم ويژگيهاي بازرترين از. گرفت ناديده توان

 باشـيد  شنيده شما كه است ناممكن شايد و دشوار مثال طور به كند، مي شخص اعتقادي
 اينكـه  يـا  !بنامنـد ) وسـلم  آلـه  و عليـه  االله صـلي  محمـد  (را فرزندانشان نصاري و يهود

ــسلمانان ــشان م ــزي و لات را فرزندان ــا ع ــون ي ــان و فرع ــل و هام ــب و ابوجه  ابوله
 اعضاي ساير و پدر و گردد، مي قرار بر اسم بوسيلة پدرش با فرزند رابطة بنابراين!بنامند

 زننـد،  مي صدا پسندند مي و دارند دوست كه اسمي با بلكه اسم با را فرزندشان خانواده
 مـي  تكـرار  بسيار خويشاوندان ساير و آنان ميان در خانواده افراد تك تك اسم اين بنابر

 را پـدرت  شخـصيت  اسمت روي از) أباك اعَرفِ إسمك مِنْ:(اند گفته قديم از و گردد،
  .شناسم مي
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  اسلام در اسم اهميت
 محمـدي  پاك شريعت كه بدانيم است كافي همين اهميت اين تشخيص و شناخت براي
 رسـول  لـذا  اسـت،  شـده  قائـل  اي العاده فوق اهميت اسم به سلم و آله و عليه االله صلي

 كردند، عوض مرد و زن از اعم را صحابه بعضي اسم وسلم آله و عليه االله صلي محبوب
 االله صـلي  حضرتش اينكه كما  كردند، تبديل مدينه به يثرب از را شهرشان اسم حتي بلكه
 عنـد  اسم أخنع إن:( فرمودند لذا. شدند ااسمه بعضي نامگذاري از مانع وسلم آله و عليه
 كـه  اسـت  كـسي  خداونـد  نـزد  در شـخص  ترين پست) الأملاك بملك تسمي رجل االله

  .بنامد شاهنشاه يا الملوك ملك را خودش
 و عبـداالله  ماننـد  أسـماء  بعـضي  بـه  وسـلم  وآله عليه االله صلي گراميمان رسول همچنين

 ترغيــب اســت خداونــد بــراي بنــدگي مقــام بــه اشــاره آن در كــه غيــره و عبــدالرحمن
 خداونـد  نزد در نامها محبوبترين «) عبدالرحمن و عبداالله االله إلي الأسماء أحب:(فرمودند
  . »است عبدالرحمن و عبداالله

 از ايـشان  شـود  مـي  معلوم وسلم وآله عليه االله صلي مان گرامي رسول سيرت از چنانكه  
 و اصـول  علم علماي نظر از. گرفتند مي نيك فال به آنرا و آمد مي خوششان خوب اسم

 تفـصيل  دارند، اي شده حساب و دقيق معاني و مفاهيم شان خود از اسمها عرب، ادبيات
 زمينـة  در علماء و فرمائيد، مي ملاحظه عرب ادبيات و فقه اصول دركتب را موضوع اين

  .اند كرده بحث ميشود گرفته آن از كه گوناگوني مسائل
  

  عقلانى پرسش يك
 ايـن  بـه  لطفـا  بـده،  ادامـه  مـن  بـا   نكن؟ تعجب پيشاپيش و نشو سراسيمه! عزيز خوانندة
  .بده پاسخ پرسشها
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 و همـسر  و شـما  ديـد  از كـه  پـسندي  مي برايش را اسمي آيا نامي؟ مي چه را فرزندت
 پـيش  چه هر اينكه يا دارد، داشتني دوست و دلكش و روشن دلالت و معني ات خانواده

 اسـت،  انگيـز  شگفت واقعاً االله، سبحان! باشد؟ دشمنانت اسم اگر حتي! آمد؟ خوش آمد
 دلكـش  و دار معني اسم فرزندانمان براي دين، از غفلت و جهالت عصر اين در امروز ما
 بهتـرين  مورد در را اصل اين نيستيم حاضر اما كنيم، مي انتخاب شخصيت با و جذاب و

 آنهـا ! نـه  گـوئيم  مي و بپذيريم، دندميكر زندگي طلايي عصر در كه زمين روي انسانهاي
 فرزندانـشان  روي بـر  را دشمنانـشان  اسـم  شـدند  مجبـور  اجتمـاعي  و سياسي دلائل به

  ! كند راهنمايي آنانرا شان، عاطفة و احساس اينكه بدون بگذارند،
  

  قضاوت با شما
 شـجاعت  و افتخـار  و عزت صاحبان و  انسانها، عاقلترين و امت سروران كه است عجيب

 درخـشد،  مي نور همچون نيز آنان شخصيتهاي ،)شريف نسب (طيبه شجرة بر لاوهع كه
 داده اجازه آنان به جائيكه تا! شوند مي داشته نگه محروم انسانيت معاني ترين ابتدائي از

 بلكـه  كننـد،  نامگـذاري  شـان  محبوب و پسنديده نامهاي به را فرزندانشان كه شود نمي
 كردنـي  بـاور  ايـن  آيـا  بگذارنـد،  فرزندانشان روي بر ار دشمنانشان نام شوند مي مجبور
   است؟
 از اي مجموعـه  بيت اهل بلكه نبود فرد يك براي تنها نامگذاري اين كه است ذكر شايان

 و شـدن  سـپري  از پـس  نامگـذاري  ايـن  و بخـشيدند،  افتخار نامها اين با را فرزندانشان
 مـي  مـا  كـه  اسـت  بوده دشمني اوج در آنان ادعاي به بلكه نبوده دشمني كردن فراموش
 مهم مساله اين است، نبوده كار در اي دشمني زيرا بوده، محبت اوج در بلكه خير گوئيم

 در كـه  زيرا نمود، حساب آن روي و كرد، مطالعه دقيق آنرا بايد كه است توجهي قابل و
 يهـا  افـسانه  و خيـالي  داسـتانهاي  آن تمـام  بر رد آن در و است فراواني هاي دلالت آن
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 آنـان  محكـم  صف و مكدر را مسلمين صاف دلهاي كه است خرافاتي و اوهام و مسموم
 و عاقل انسان هر كه است فهم قابل و روشن قدري به حقيقت اين است، كرده متفرق را
 عاطفـه  و احساس كه شعوري با انسان هر و كند، درك آنرا تواند مي براحتي غرضي بي
 و عاقـل  انـسانهاي  كـه  است ناممكن و بفهمد، آنرا ندتوا مي ساده خيلي باشد نمَرده اش
 آن تاويـل  و رد امكـان  نـه  و باشد، بوده نمايشي نامگذاري اين براستي كه بپذيرند آزاده
  .دارد وجود

  
  گيرى نتيجه 

 اهل و صحابه احترام و محبت و عشق است، نوشته درشت خط با بست بن پايان در لذا
 و صـفا  عطـر  بـوي  كه بود شده عجين آنان خون و رگ در چنان يكديگر به نسبت بيت

 حـس  كـه  بيمـاراني  امـا  كنـد،  مي آگين عطر را جهانيان مشام نيز امروز تا آن صميميت
 ايـن  استشمام از هستند؛ خوردگي سرما و زكام دچار همواره و كند نمي كار شان بويايي
 رسـد،  مـي  مشامـشان  بـه  گنـد  بـوي  كه شوند مدعي هم شايد و محرومند بزرگ نعمت
 گنـد  بوي ادعاي كه دادند مي تشخيص بودند سالم اگر مريضند، چون گويند؛ مي راست
 آنـان  عـصاكش  كـه  هـستند  كـوري  ماننـد  آنهـا  ولي است آگين عطر جهان است؛ دروغ

  ! باشد كور هم عصاكش خودِ كه نكند خدا و ديگرانند
  
  اينك اصل مطلب و

 عـنهم،  االله رضي عثمان و عمر و ابوبكر ثلاثه خلفاي با محبتش فرط از السلام عليه علي
 ابـي  ابـن  علـي  ابن) ع(ابوبكر.كند مي نامگذاري آنان گرامي نام با را فرزندانش از تا سه

 صحنه در - والسلام الصلاة آبائه علي و عليه - حسين امام بزرگوارش برادر با كه طالب
 امـام  بزرگـوارش  ربـراد  بـا  كه طالب ابي بن علي ابن) ع(عمر.رسد مي شهادت به كربلا
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 زيـن  امـام  با زنده مبارزه، و جهاد از پس و كند مي شركت كربلا حماسه در) ع (حسين
 ابـي  ابـن  علـي  ابـن ) ع (عثمان.ميكند پيدا ادامه نسلش و. گردد مي بر مدينه به العابدين
 حـسن  امـام .رسـد  مي شهادت به كربلا در) ع (حسين امام بزرگوارش برادر با كه طالب
 مـي  نـام ) ع(طلحـه  و) ع(عمر و) ع(ابوبكر را فررندانش از تا سه نيز السلام عليه مجتبي
 فرزندش نيز السلام عليه حسين امام.رسند مي شهادت به دركربلا عمويشان با كه گذارد

 ويك) س(عايشه را دخترش يك السلام عليه العابدين زين امام.گذارد مي نام) ع(عمر را
  .كند مي پيدا ادامه العابدين زين ابن عمر نسل كه گذارد، مي نام) ع(عمر را پسرش
 و طالـب  ابـي  ابـن  جعفـر  نسل و عبدالمطلب ابن عباس نسل از بيت اهل بقيه همچنين
 بلكـه  نيـستيم  اسـمها  ايـن  تمـام  درج صدد در ما اينجا در كه ديگران، و عقيل ابن مسلم

  . كند روشن را نظر مورد مطلب كه است هايي نمونه ذكر فقط مقصود
  

  مناقشه 
 فرزنـدان  الـسلام  علـيهم  فرزنـدانش  و علـي  كه هستند حقيقت اين منكر شيعيان بعضي

 اطـلاع  يـا  كـه  هستند كساني فقط اينها البته  . اند كرده نامگذاري نامها اين به را خودشان
 مـي  عارفانـه  تجاهل اينكه يا و ندارند، سروكاري كتابها با و نميكنند مطالعه چون ندارند
  .ميكنند انكار را روشن حقايق اين عناد و ضد روي از قصداً و كنند

 مقـصود  غير يا مقصود جهالت اينگونه تشيع بزرگ علماي و ائمه از بسياري خوشبختانه
 نـسلهاي  چون است، يقيني و قطعي مبارك نامهاي اين وجود دلائل زيرا اند، كرده رد را

 گـواهي  كننـد  مـي  نقل را ربلاك حادثه جريان كه تشيع كتب خود بلكه و دارد ادامه آنان
 علـي  ابن عمر و علي ابن حسن ابن ابوبكر و طالب ابي ابن علي ابن ابوبكر كه دهند مي
 اينهـا  آري.رسـيدند  شـهادت  بـه  حـسين  امـام  دركنـار ) السلام عليهم (علي ابن عثمان و

 يدشـا  اند، آورده دركتابهايشان شيعه برادران خود را امر اين هستند، كربلا صحنه شهداي
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 دسـته  در و شود نمي برده اسمي شهداء قبيل اين از ها حسينيه در چرا پس بپرسيد شما
 اينگونه پاسخ اما بپرسيد، هم بايد است طبيعي! برد؟ نمي را آنها نام كسي داري عزا هاي

 دارنـد،  بيـت  اهل حب ادعاي ما از بيشتر كه بپرسيد كساني از بدهيم، نبايد ما را پرسشها
 ابن علي ابن عمر حاليكه در نيست خبري هيچ بيت اهل قهرمانان اين از چرا براستي كه
 آن مـردان  تـرين  آفـرين  حماسـه  و تـرين  شجاع از علي ابن حسن ابن وعمر طالب ابي

  .بودند تاريخي صحنه
 نامهـاي  بـه  را فرزندانـشان ) السلام عليهم (بيت اهل ائمه نامگذراي مسألة اينكه خلاصه
 بزرگـان  ديگـر  و معاويـه  و زبير و طلحه و عائشه و عثمان و عمر و ابوبكر انگيز افتخار
 تـشيع  قـاموس  در كـه  اسـت  مهمـي  مسائل از يكي) اجمعين عليهم االله رضوان (صحابه
 نظـر  در بدون آنها بگوئيم اگر است ناممكن. يافت توان نمي آن براي پاسخي هيچ نوين
 فخرآفـرين  و گرامـي  امهـاي ن ايـن  بـه  را فرزندانـشان  اسـمها  اين دلالت و معني داشتن

 يـك  ايـن  كـه  گفـت  تـوان  نمـي  هـم  را اين و كند، نمي باور سليمي عقل هيچ ناميدند،
 تـشيع  كتب در الأيام قديم از كه است سنت اهل طرف از شده حساب سازش و دسيسه
 و طعـن  گفتـه  اين معني زيرا! اند گنجانيده آنها در را مطالب گونه اين و اند، برده دست

 آن از شـيعيان  كـه  روايتـي  هـر  بنـابراين . اسـت  تـشيع  وكتـب  روايات تمام در تشكيك
 صـورت  ايـن  در! است سنت اهل سوي از سازش و دسيسه اين بگويند نيامد خوششان

 ايـن  بگويد و كند رد سادگي همين به تواند مي نبود ميلش موافق كه روايتي هر كس هر
 هـر  توانـد  مي راحت خيلي اي زنده مجتهد هر تشيع مكتب در آنكه بويژه! است توطئه
 و قـانون  هـيچ  و اسـت  مجتهـد  خـودش  چون نپذيرد آنرا و كند رد خواست كه روايتي
  .دارد باز را او كه ندارد وجود هم اي ضابطه

  
  چه كسي باور كند؟



  
 

 

10

 بـزرگ  صـحابه  نامهاي به نامگذاري از مقصود كه است اين آور خنده بسيار چيزهاي از
 نامگـذاري  از هـدف ! اند فرموده اينكه كما  است، بوده آنان نفرين و لعن و توهين و سب
 اسـت،  بـوده   ) سـنت  اهل   (عامه دل آوردن بدست ساز، تاريخ هاي چهره اين اسمهاي به
 تـوهين  را اينهـا  اينكـه  تـا  اند گذاشته دشمنانشان اسم به را فرزندانشان اسم امامان يعني  

 امام، كه كنند تصور مردم اينكه يا و ندگير قرار اهانت مورد دشمنانشان نهايت در و كنند
  !!!به به . است كرده تقيه اينكه يعني. دارد دوست را خلفاء
! است اعتقاداتش خلاف بر كارش هر كسيكه يعني امام   ،!سازيم مي امام از شخصيتي چه
 را دشـمنانش  كـه  كنـد  وانمـود  آنهـا  بـه  و بفريبد را مردم ساير و خودش ياران اينكه تا

 امـام  چگونه!!.ميكند چنين ترس روي از و است آنها دشمن حاليكه در دارد، مي دوست
 ايـن  بـا  باالله نعوذ و گذارد مي سردرگم و حيران را خود از پس هاي نسل و آينده تاريخ
 دارد منافـات  نبوت خاندان اخلاق و شجاعت و كرامت و عزت با كه ترفندها و ها حيله
 عـدي  بني يا تميم بني اينكه براي فقط! چرا؟   د،دار مي روا اهانت خاندانش و خودش به
) الـسلام  علـيهم ( ائمـه  پاك سيرت با كه كساني  نگهدارد، راضي خودش از را اميه بني يا

 جعلـي  روايات خلاف بر بودند مردم ترين شجاع از ائمه كه دانند مي قطعا دارند آشنايي
 بـراي  نـه  ميكنند،كـه  فـي معر دروغگو و ترسو و بزدل مرداني را ائمه كه اي ساختگي و

 برايـشان  كرامـت  و عـزت  نـه  و اسـت،  مهم برايشان آبرو نه و گيرند، مي انتقام دينشان
 مـردم  بـه  ديـن  بنام كه روايتهايي دست اين از است زياد چقدر متأسفانه و   دارد، معنايي
  .اند پذيرفته را آنها دلي پاك و اخلاص چقدر با مردم و شده قالب

  
  نتيجه
 و عقلي دلائل ترين قوي از اند كرده ـ السلام عليهم ـ) وفرزندانش علي ( هائم كه كاري
 رضـي  راشـدين  خلفـاي  با السلام عليهم بيت آل محبت صدق كه است حقيقي و رواني
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 ايـن  شخصاً شما   رساند، مي را وسلم وآله عليه االله صلي پيامبر اصحاب ساير و عنهم االله
 و  .ندارد وجود ترديدي و انكار هيچگونه جاي لاًاص و كنيد مي مشاهده داريد را حقيقت

   :فرمود كه بخشد مي عينيت را خداوند منزه و پاك ارشاد واقعيت اين
)   دمحولُ مسالَّذِينَ اللَّهِ رو هعم اءلىَ أَشِدالكُْفَّارِ ع اءمحر منَهيب مكَّعاً تَرَاهداً رجتغَُونَ سبي 

 و خداسـت  رسـولِ  محمد«)السجودِ أَثَرِ مِنْ وجوهِهِم فيِ سِيماهم ورِضْواناً اللَّهِ نَمِ فَضْلاً
 و ركوع حال در را آنان. مهربانند خود ميان در و گير سخت بركافران اويند با كه كساني
 اثـر  از آنـان  درسـتكاري  نشانة. ميجويند خشنودي و فضل خداوند از كه بيني مي سجده
   ».پيداست هايشان چهره رد سجده

 در و تـصوركنيد  آنـرا  معـاني  و كنيـد  تـلاوت  دقـت  با دوباره را آيه لطفاً! عزيز خوانندة
 نتيجه چه به كه ببينيد بينديشيد، بيشتر) بينهم  رحماء(آمده كريمه آيه در كه رحمت صفت

  .رسيد مي اي
 

  كردن وصلت يا مصاهرهاهميت 
 عزيزت دختر   را، قلبت پيوند  را، ات جگرگوشه  ا،ر فرزندت داري دوست! گرامي خوانندة

 كـار  جنايـت  و فاسـق  مردي خانة به را او كه شوي مي راضي آيا  ؟ بدهي كسي چه به را
 شـما   دارد؟ معني چه شما براي داماد كلمه  بفرستي؟ برادرش يا مادرش قاتل خانة به بلكه

  .كنيد؟ انتخاب خود دامادي به را كسي چه حاضريد
 وقتي  ،)مِنْهم تَزَوجت اذا القوم صاهرْت: (شود مي گفته است، صاهر از لغت در المصاهره

 زن يـا  دختر و پسر بين زناشويي پيوند و اجتماعي روابط كردن برقرار جهت خانواده دو
 صـهر    گوينـد،  مي مصاهره عربي در را وصلت اين كنند، مي برقرار وصلت هم با مرد و

 و زنـش،  خويشان يعني مرد صهر دارد، اين از تر گسترده عنيم عربي در ولي داماد يعني
 گفتـه  زن خويـشان  به عربي در مصاهره اينكه خلاصه   شوهرش، خويشان يعني زن صهر
 نـشانه  جزو را مصاهره اين وخداوند  شود، مي گفته نيز مرد خويشان به گاهي و شود مي
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 فَجعلَه بشَراً المْاءِ مِنَ خَلَقَ ذيِالَّ وهو:( فرمايد مي چنانكه داده، قرار خودش قدرت هاي
  )قَدِيراً ربك وكَانَ وصِهراً نَسباً

 داد قـرار  سببي و نسبي پيوند داراي را آن آنگاه آفريد، بشري آب از كه است ذاتي او و«
 موجـودي  را انسان خداوند چگونه كه كنيد دقت كريمه آيه در. »تواناست پروردگارت و

 و خـانواده  و باشـد  داشـته  رابطه مصاهره و نسب روي از خودش اطرافيان با كه آفريده
 نـسب  رديف در آنرا خداوند كه است شرعي رابطه مصاهره پس. دهد تشكيل را اجتماع

 نـسب  كـه  معتقدنـد   علمـاء  بعـضي  شود، مي گفته نيز پدر اقوام به نسب  است، كرده ذكر
 در را صـهر  و نـسب  خداونـد  كه يدبين مي وقتي پس   است، خويشاوندي و قرابت مطلق
 آن از نبايـد  كـه  است عميقي بسيار مطالب بيانگر امر اين كه بدانيد كرده، ذكر هم رديف
  .شد غافل

  
  :مصاهره پيشينة
 كنند مي افتخار نسب به آنان  است، برخوردار اي ويژه اهميت از عربها ديدگاه از مصاهره

 عربها كه است مشهور لذا كنند، مي افتخار نآنا منزلت و موقعيت و دامادها به اينكه كما
 نمـي  قبـول  خـود  دامـادي  بـه  باشد داشته كمتري منزلت و شأن خودشان از كه را كسي
 لـذا   اسـت،  منـوال  همـين  بـه  وضعيت نيز عرب غير جوامع از بسياري نزد در بلكه   كنند،

 اجتمـاعي  مـشكلات  ترين بغرنج و ترين دشوار از يكي امروز ناسيوناليستي هاي انديشه
  .رود مي بشمار غرب
 كه بود شده باعث امر همين   دارند، بخصوصي حساسيت و غيرت زن درباره عربها بويژه

 بـر  كنـد،  توهين آنان به كسي مبادا كه كنند گور در زنده را شان معصوم و نوزاد دختران
 امـروز  تـا  آن آثار كه ريخت مي خونها و گرفت مي در جنگها بسا چه موضوع، اين سر
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 كـافي  مطلب رساندن و تفهيم جهت كوتاه هاي اشاره اين كنم مي گمان. دارد وجود نيز
  .است

  
  مصاهره در اسلام

 نهـي  زشـتيها  همـه  از و داشـت  قرار بر را حميده صفات و خوبيها همه آمد اسلام وقتي
 اللَّـهِ  نـْد عِ أَكْرمَكُم إنَِّ.( است تقوي فقط ارزشها معيار كه نمود بيان متعال خداوند  فرمود،
 بخـشي  معيـار،  اين. »است شما پرهيزگارترين خداوند نزد در شما ترين گرامي« )أتَْقَاكُم

 سـطح  هـم    (كفائت يا» كفُء« موضوع بزرگوار فقهاي اينكه كما. است شريعت ديدگاه از
 بحـث  مورد را گيرد مي تعلق آن به كه مختلفي مباحث و حرفه و نسب و دين در) بودن
 عقـد  صحت شروط از  )شوهر و زن بودن مساوي (كفاءت آيا اينكه ازجمله  ند،ا داده قرار
 آن در نيـز  او امـور  اوليـاي  يـا  است زن حق اين آيا اينكه و   آن؟ لزوم شروط از يا است

  .گردد مي مطرح نكاح باب در كه ديگري مباحث و دارند؟ دخالت
  

  شهيد آبرو
 گرامـي  رسـول   زنـان،  به نسبت رتغي و آبرو و عرض حفاظت و صيانت مسئله در اما و

 شـهيدگفته  شـود  كـشته  خودش آبروي از دفاع در كه را كسي وسلم وآله عليه االله صلي
 وسـلم  وآلـه  عليـه  االله صـلي  گرامي رسول خود را حيثيت و آبرو از دفاع جنگِ بلكه  اند،

 را يمـسلمان  زن حجابِ حيله با قينقاع بني يهود كه مشهوري داستان  . اند كرده فرماندهي
 و  آلـه  و  عليـه   االله صـلي  االله رسول با و شكستند را عهدشان بدينوسيله و كشيدند سرش از

 مسلمان زن يك كه بود قرار اين از جريان. است معروف خيلي كردند، جنگ اعلان سلم
 را اش چهـره  كـه  خواست او از يهودي بخرد طلا يهودي مرد يك از خواست مي وقتي
 كنـد  احـساس  اينكـه  بدون و بود نشسته زن حاليكه در ودييه آن. نپذيرفت زن كند باز
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 زن. شـد  لخـت  صـورتش  شد بلند جايش از وقتي كه بست چيزي به را چادرش گوشه
 را يهـودي  مـرد  و آمد بود نزديكي آن در كه مسلماني جوان   طلبيد، كمك و كشيد فرياد

 مي واقعي استاند اين كشتند، را مسلمان جوان و شدند جمع يهوديها هم آنسو از كشت،
 پـي  در دارد؛ و داشـته  اسـلامي  جامعـة  در مهمي نقش چه ناموس از حفاظت كه رساند
 بنـي  يهـود  شـكني  پيمان اثر بر وسلم وآله عليه االله صلي االله رسول كه بود جريان همين
 شـرعي  احكام بعضي آن بر علاوه! گرامي خوانندة آري. پرداختند جنگ به آنان با قينقاع
 و زنـا  حـد  و قـذف  حد بلكه و نكاح در گرفتن شاهد و نكاح عقد در ولي اشتراطِ مثل
 اسـت،  مـسلمان  انـسان  حيثيـت  و آبـرو  و عزت اهميت بيانگر همگي كه احكامي ديگر
  .است حساس آبرو حفظ به چقدر شريعت دهدكه مي نشان
 اهميـت  كنيد دقت و بينديشيد آنها پيامدهاي و فلسفه و حكمت در و احكام اين در اگر

   .شود مي آشكار شما براي بخود خود موضوع
  

  گارياهميت خواست
 قـرآن  كه ( نكاح عقد مشروعيت خود در اصلاً شود، مي مرتب مصاهره بر زيادي احكام

 از آدابـي  و شرايط چه با و چگونه مرد كه كنيد دقت ) فرموده تعبير غليظ ميثاق به آن از
 ممكـن  شـود؛  مـي  مرتب آن بر آميزي پند و زيبا احكام چه و كند مي خواستگاري زني
  .شود رد است ممكن و پذيرفته او خواستگاري است

 روابـط  قـراري  بر جهت آشنايانش و خويشان و خانواده از چگونه خواستگار مرد ببينيد  
 دقتـي  چـه  بـا  عروس خانوادة و كند، مي تلاش عروس خانواده موافقت كسب و رسمي
 در و كننـد؟  مـي  تحقيـق  دامـاد  دربـارة  كنند، يم مشورت كنند، مي فكر ميكنند، بررسي
 و جـرأت  و اختيار كمال با يا و كنند موافقت است ممكن ندارند، هم الزامي هيچ نهايت
 يـا  باشـد  فرسـتاده  هـدايايي  دامـاد  اگر حتي ميكنند، اعلان را خودشان مخالفت شهامت
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 آنـان  باشـد،  هكـرد  آنـان  بـه  نيـز  ديگـري  احسان هر يا باشد پرداخته مقدم مهر مقداري
 بـه  را شـان  گوشـه  جگـر  و عزيـز  دست است شايسته آيا كه بينديشند بار هزار مختارند
 نكـاح  و   باشـد،  داشـته  گواه و شاهد بايد عقد آن بر علاوه خير؟ يا بدهند مرد اين دست
 مرتب آن بر سازي سرنوشت و مهم بسيار هاي پيامد و احكام زيرا  چرا؟ شود؛ اعلان بايد
 عقد اينكه مجرد به و كند مي آشنا هم با را ها بيگانه و نزديك را دورها كاح،ن  . گردد مي

 حرام عروس بر ديگر مردان بسياري و داماد بر ديگر زنان بسياري شود بسته ازدواجشان
 اهميـت  بيـان  مقـصود  فقـط  نـدارد،  را بيـشتر  تفـصيل  ظرفيت كوتاه كتاب اين.گردد مي

 بـه  شـما  حـالا  اين بنابر  آمد، خواهد پي در كه مطلبي جهت سازي زمينه و است موضوع
  .كنيد دقت و بينديشيد ذيل مطلب

  
  !مبارك باد

) ع(  » كلثوم ام «زهراء فاطمه دختر الشهداء، سيد حسين امام و مجتبي حسن امام خواهر
 ابـن  عمر اعظم فاروق ازدواج به عنه االله رضي طالب ابي ابن علي مؤمنان امير پدرش را

 ايـن  عمر ترس از علي كه بگوئيم است شايسته آيا   آورد، مي در) عنه هللا رضي ( خطاب
 آيـا    بـود؟  كجـا  عزيزش دختر با محبتش و دوستي  بود؟ كجا شجاعتش پس! كرد؟ را كار
 كجـا  خـدا  ديـن  دربارة غيرتش  سپارد؟ مي ظالمي بدست را دخترش دست مرتضي علي

 علـي  چون كه كنيم اعتراف بايد ناچار به اينكه يا ندارد، پايان كه زيادي پرسشهاي  رفت؟
 لـذا  داشـت  محبـت  و الفـت  او بـا  و داشـت،  اعتمـاد  او بـه  و شناخت مي كاملا را عمر

 و ميـل  بـا  عمـر  ترديـد  و شـك  بدون آري  تقديركند، او شخصيت از بدينوسيله خواست
 وسـلم  وآلـه  عليـه  االله صـلي  االله رسـول  دختـر  دختـرِ  با اش خانواده و علي خود رغبت
 مـي  خـود  ايـن .بود اختياري و علني و صحيح و شرعي كاملاً ازدواجشان و كرد جازدوا
 مـي  احتـرام  يكديگر به و داشتند مي دوست را يكديگر چقدر خانواده دو اين كه رساند



  
 

 

16

 نباشـد،  چنـين  چـرا  بـود،  حاكم آنان ميان در محبت و الفت از سرشار جوي و گذاشتند
 بـود، ) رض(عمـر ) شوهردختر   (داماد وسلم وآله عليه االله صلي االله رسول خود درحاليكه

 خـانواده  و وسلم وآله عليه االله صلي االله رسول خانواده بين اجتماعي گرم رابطه اين بنابر  
  .بود قائم هم ازدواج اين از قبل) رض(عمر

  
   رضي االله عنه امام جعفر صادق عليه السلام نوة ابوبكر

 ابوبكر ولَدنيِ: ( فرمودند كه است كافي السلام هعلي صادق جعفر امام فرمودة  : دوم نمونه
 بكر ابي ابن محمد ابن قاسم دختر »فروه ام« كيست؟ صادق امام مادر دانيد مي آيا) مرَّتين
 فرمودنـد  الـسلام  عليـه  صـادق  امـام  چرا كه ايد كرده دقت آيا .ـ عنه االله رضي ـ صديق
 بزرگـوار  جـد  بـه  بازگـشت  و تصـراح  ايـن  آري  بكـر؟  ابي ابن محمد نگفتند و ابوبكر
 ابـوبكر  فـضيلت  نمايـان  شـيعه  بعضي كه بود اين بدليل عنهم االله رضي صديقي خانواده
 فـضل  دربارة شيعيان كه ابوبكر حضرت پسر محمد خلاف بر   كردند، مي انكار را صديق

  !ميكند؟ افتخار كسي چه به انسان كه بينديشيد و كنيد فكر خدا به را شما  متفقند، او
 نـسبي  خويـشاوندي  روابـط  باشد، داشته اطلاع و مطالعه اندكي كس هر! گرامي انندةخو
 روابـط  اين  كند، مي درك را انصار و مهاجر از اعم اجمعين عليهم االله رضوان صحابه بين
 سـادات  و اشـراف  از صـحابه  بردگـان  و موالي حتي كه بود گسترده و صميمي قدري به

 آمده كريم قرآن در نامش كه اي صحابي عنه االله ضير حارثه ابن زيد:گرفتند، زن قريش
 كسب را المؤمنين ام افتخار بعدها كه عنها االله رضي جحش بنت زينب  كيست؟ همسرش

  .نمود
 فاطمه وسلم وآله عليه االله صلي خدا رسول كه معروف برده عنه االله رضي زيد ابن اسامه
 كـه  عـنهم  االله رضي حذيفه) دهبر(مولاي سالم. دادند او همسري به را قريشي قيس بنت

 حاليكـه  در داد او همـسري  بـه  را قريشي الوليد بنت هند برادرش دختر حذيفه حضرت
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 سـخن  عـنهم  االله رضـي  صـحابه  بـين  در مصاهره از اگر.بود قريش سرداران از وي پدر
 ازدواجهـاي  از نمونـه  چنـد  همين ذكر به لذا شد، خواهد طولاني بسيار موضوع بگوئيم

 كـه  گفتـيم  پـس   . ميكنـيم  اكتفا عنهم االله رضي راشدين خلفاي و بيت اهل ينب صميمانه
 االله رسـول  گرامي دختر  زهراء فاطمه حضرت دختر كلثوم ام با عنه االله رضي فاروق عمر
 از الـسلام  عليـه  صـادق  جعفر امام مادر اينكه كما كرده ازدواج وسلم وآله عليه االله صلي
  .است عنه هللا رضي ابوبكرصديق نوة طرف دو هر
  

  رهبري عقل
 عميـق  و جـدي  و  باشـيم،  حـذر  بـر  شيطان وسوسة از كه بهتر چه ! گرامي خوانندة پس

 چـه  بگيـرد،  كـار  خـودش  عقل از كه است مكلف مسلمان هر و   مسلمانيم، ما  بينديشيم،
 كـه  ميخوانـد  فـرا  تـدبر  و تفكـر  و تعقل به را انسان كريم قرآن در كه آياتي است بسيار
 را انديـشه  و تفكـر  دائـرة  و گرفـت  كـار  عقـل  از بايـد  لذا نيست آن تفصيل يجا اينجا

 او بـه  خداونـد  كه دانا و عاقل انسان براي.نمود پرهيز كوركورانه تقليد از و داد گسترش
 از پـيش  را سـخني  هـر  تعقـل  و تفكـر  بـدون  كه است زشت فرموده، عنايت سالم عقل

 دائمـي  سرنوشت دهيم اجازه نبايد كه ات،اعتقاد باب در بويژه بپذيرد، سنجش و تحقيق
 مـسير  آن اسـاس  بـر  كـه  اعتقـاداتي  و آخـرت  زنـدگي    بخورد، رقم نسنجيده ما ابدي و

 همـه  شـر  از خـدايا  پـس . نيـست  بردار شوخي شود مي تعيين انسان شقاوت يا سعادت
  .جوئيم مي پناه تو تواناي و وحكيم دانا شنوايِ ذات به جن و انس شيطانهاي
 شـوند  داده دشنام شما بزرگان پدر و پدران كه شويد مي راضي شما آيا ! محترم خوانندة

 فاميل و خانواده ميل خلاف بر و زور به را شما دختر شود گفته و گردد اهانت آنها به و
 گرفتـه  ازدواج بـه  اسـت  زنده و حاضر) پدرش يعني (شما حاليكه در خويشاوندانش و

 نـاموس  يـا  شـما  دختر « شود گفته شما به كه پسنديد مي خود براي را اين شما آيا اند؟
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 اسـت  دشوار مسئله اين شنيدن حتي شما براي وقتي پس   »است شده غصب زور به شما
 پـس  دانيـد،  مي خود غيرت و عزت منافي آنرا بسا چه و   كنيد، تحمل آنرا توانيد نمي و

 چگونه ـ السلام عليهم نپيامبرا از بعد ـ زمين روي انسانهاي پاكترين و بهترين به نسبت
 و چـرت  گونـه  ايـن  كـه  اسـت  عقلي چه اين كرد؟ تحمل و شنيد را چرنديات اين بايد
 اطهـار  ائمـه  روايـات  و بيـت  اهـل  مكتب و ناب اسلام و دانش و دين نام به را ها پرت
 نسبت عداوت و كينه از را دلهايمان كه خواهيم مي خداوند از  ! پذيرد؟ مي السلام عليهم

 دلهايمان در را كارت نيكو و صالح بندگان همه محبت ! پروردگارا. بدارد پاك نانمؤم به
 رب يـا  آمــــين . بگـردان  آبـاد  بيت اهل واقعي محبت با را خرابمان دلهاي و بده، جاي

  .العالمين
  
  

  دلايل اين ازدواج تاريخي
 لمـاي ع از و تـشيع  بـرادران  معتمد كتب از رواياتي و نصوص سوم مبحث از قبل اينك
 ام بـا  فـاروق  عمـر  ازدواج اثبـات  آنها در كه گذرانيم مي شما نظر از را آنان معتبر بسيار
  .خورد مي چشم به روشني به عنهم االله رضي  زهراء حضرت و علي گرامي دختر كلثوم

  
  اول اعتراف

 هجـري  709 متوفـاي  الحسني الطقطقي ابن به معروف الدين تاج بن محمد الدين صفي
 خواجـه  پسر حسن الدين اصيل به آنرا تاليف كه كتابي در معروف مورخ و شناس نسب
 در كـرده  گذاري نام خودش اسم به آنرا و نموده، تقديم هلاكو وزير طوسي الدين نصير
 بنـت   فاطمـة  أمها و كلثوم وام( :نويسد مي السلام عليه علي المؤمنين امير بنات عنوان ذيل

 جعفـر  بـن  االله عبـد  عليهـا  خلف ثم زيدا له دتفول الخطاب بن عمر تزوجها االله رسول
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 دختـر  فاطمـه  مـادرش  كه باشد مي كلثوم ام المؤمنين امير دختران از ديگر يكي « يعني  )
 و كـرد  ازدواج وي بـا  خطـاب  بـن  عمـر  كـه  اسـت  وسلم وآله عليه االله صلي االله رسول

  .»آمد در جعفر ابن عبداالله عقد به عمر از پس و آورد دنيا به او از زيد نام به فرزندي
  

  دوم اعتراف
 از العمري ابوالحسن تحقيق جمله از كرده نقل بسياري مطالب رجائي مهدي سيد محقق
 ايـن  از آنچـه « :نويسد مي »المجدي« كتابش در) ع (العابدين زين امام پسر عمر هاي نوه

 ـ عبـاس  كـه  گذشت نظر از اكنون كه است مطلبي كرد اعتماد بدان توان مي روايات  ناب
 عمـر  از و آورد در عمـر  ازدواج بـه  پـدرش  اجـازه  و بارضايت را كلثوم ام المطلب عبد

 از كـرده  نقـل  نيـز  ديگـري  بـسيار  اقـوال  مذكور محقق.»آورد دنيا به زيد نام به فرزندي
 او با اما كرده ازدواج است ممكن يا!!! بوده شيطاني كرده ازدواج او با عمر كه زني  :جمله
 !!! .است كرده ازدواج او با غصب با و زور به اينكه يا!!! نكرده بستري هم

  
  سوم اعتراف

. ازدواج جريـان  اصـل  از مفيـد  شيخ انكار است همچنين …« :نويسد مي مجلسي باقر ملا
 بعـد  الاّ و اسـت،  نشده ثابت آنها طريق از  )ازدواج (آن كه است مطلب اين بيان براي اين
 الـسلام  عليـه  علـي  كـه  آمـد  خواهـد  سـند  بـا  كه ديگري روايات و روايات آن ورود از

 و بـرد،  خـودش  خانـه  بـه  خـود  بـا  را او و آمد كلثوم ام نزد كرد وفات عمر كه هنگامي
 اين جواب اصل   نمايد، مي عجيب انكار، اين ام آورده الانوار بحار از كه ديگري روايات
   !!! » الخ.……است بوده واضطرار تقيه روي از ازدواج اين كه است

  
  چهارم رافاعت
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 از اسـت  آورده دركتـابش  حـديث  چندين كافي اصول صاحب  . است خوب هم انصاف
 زيـاد  ابـن  حميد  : عليها يجب وما تعتد أن بها المدخول زوجها عنها المتوفي باب ( جمله
 عبداالله ابي عن عمار بن معاويه و سنان بن عبداالله عن زياد بن محمد عن سماعه ابن عن
 قال  ؟ شاءت حيث او بيتها في أتعتد زوجها عنها المتوفي  المرأة عن تهسأل: قال السلام عليه
 « )بيتـه  إلـي  بهـا  فانطلق كلثوم ام أتي عمر توفي لما السلام عليه عليا إن شاءت حيث بل

 وفـات  همـسرش  كـه  زنـي  پرسيدم السلام عليه صادق امام از گويد مي عمار ابن معاويه
 جائيكـه  هـر  بلكـه  فرمـود  خواسـت؟  كه جايي ره يا بنشيند)عده (اش خانه در بايد كند

 خانـه  بـه  خـود  بـا  را كلثـوم  ام كـرد،  وفات عمر كه هنگامي السلام عليه علي   خواست،
   .)برد خودش

  
  پنجم اعتراف
 از  كـردم،  صـحبت  ازدواج ايـن  دربـاره  تـشيع  معاصـر  علماي از بعضي با! عزيز خوانندة
 و اوقـاف  محكمـة  قاضـي  رد انـد  وشتهن ازدواج اين توجيه براي آنان كه ردودي بهترين
 بـزرگ  مرجـع  چنـدين  نماينـده  كـه  عربستان قطيف در الخطي عبدالحميد شيخ مواريث
 عليـه  علـي  امـام  اسـلام  قهرمان اينكه اما و « : گويد مي است سعودي عربستان در تقليد
 رسـول  زيـرا  نـدارد،  تعجـب  جـاي  آورده در عمر ازدواج به را كلثوم ام دخترش السلام

 بـا  ايـشان   هستند،  حسنه   أسوة مسلمين از فردي هر براي وسلم وآله عليه االله صلي ميگرا
 در سفيان ابو شخصيت حاليكه در كردند، ازدواج ابوسفيان دختر عنها االله رضي حبيبه ام

 دختـر  بـا  عمـر  ازدواج درباره اينكه   ،!نيست مقايسه قابل اصلا عنهما االله رضي عمر برابر
 جنـي  بـا  عمـر  كـه  شـما  گفتـه  ايـن  اما و  ندارد، توجيهي هيچ شود مي ترديد اظهار علي

 و دار خنده هم! بوده عنه االله رضي عمر خانه در الكثوم ام شكل به جني يا! كرده ازدواج
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 باشد قرار اگر ندارد هم كردن ذكر ارزش كه است مسخره بقدري و است، آور گريه هم
  .»!است بسيار بگرديم چرندها اينگونه دنبال
 و نگفتـه  چيزي اجتماعي پيوندهاي در مصاهره نقش يعني نظر مورد بحث پيرامون شيخ
 نمي تحقق باور و قناعت با جز واقع در اجتماعي پيوند اينگونه كه  نكرده، اي اشاره حتي
 خـانواده  دو بـين  الفـت  و أخـوت  و محبـت  بـر  آشكاري و روشن دلالت آن در و   يابد،

 مـرد  ازدواج بـين  كـه  نيـست  پوشـيده  شما بر! عزيز ةخوانند.دارد وجود داماد و عروس
 آشـكار  فـرق  چقدر مسلمان زن با كتاب اهل مرد ازدواج بين و كتاب اهل زن با مسلمان
  .كنيد دقت است، ناجائز دومي و جايز اولي كه دارد، وجود

  :خلاصه
 اسـت  آشـكار  و روشـن  بـسيار  وسلم وآله عليه االله صلي االله رسول صحابه بين مصاهره

 اينكـه  كمـا  اجمعـين،  عـنهم  االله رضـي  راشدين خلفاي خاندان با علي خاندان بين ويژهب
 كـه  اسـت،  معروف بسيار اسلام از بعد و اسلام از قبل هاشم بني و اميه بني بين مصاهره
 مقصود .است سفيان ابو دختر با وسلم وآله عليه االله صلي االله رسول ازدواج آن بارزترين

 و بزرگتـرين  از كـه  بـود  مـصاهره  اجتمـاعي  و روانـي  دستاوردهاي به اشاره اينجا در ما
 بعـرض  كـه  مقـداري  همـين  اميـدواريم . اسـت  مصاهره طرفين بين محبت آن بارزترين
  . باشد كافي رسانديم
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  تقديم به وحدت امت اسلامي
  !ن برادر و خواهر مسلما

 دنيا و آخرت توفيق و متعال خواستارم ما و شما را جهت نيل به سعادتاز خداوند 
  .تأييد عنايت فرمايد

   .خداوند ما را توفيق داد اين هديه كوچك و پرمحتوا را به شما تقديم كنيم
 اقوال مختلف در اين زمينه اين است كه آنها خويشاوندي ديني بزرگ  ايجادعلت

بين اهل بيت و اصحاب را كه در عصر طلايي تاريخ اسلامي باعث ايجاد خويشاوندي 
  . همبستگي بزرگ اجتماعي در ميان مسلمانان شد فراموش كردندو

هاي دروغيني كه بين   را از دشمنيموضوعي كه اهل بيت و اصحاب پيامبر خدا
آن . كند و دوستي و خويشاوندي را بين آنها اثبات مياند تبرئه كرده  آنها نقل كرده

  .ركننده هم تبديل شدهاي تكفي هايي كه براساس آنها امت اسلامي به فرقه دشمني
  لاحول و لاقوه الا باالله العلي العظيم

گويند تنها از او طلب كمك  كنيم و نسبت به آنچه مي از خداوند دادخواهي مي
  .نماييم مي

اين خويشاوندي كه از هاي قاطع داخل اين رساله را دربارة  از امروز به بعد كه دليل
 هيچ عذري براي ،كنيم  مشاهده مي،استمصادر واقعي و معتمد از هر طرف گرفته شده 

  .ماند هر يك از ما باقي نمي
بها را در اين رساله دربارة خويشاوندي بين اهل  لذا ما از مؤلف عزيز كه سخنان گران

را در بين آنها ثابت كرد تشكر و بيت و اصحاب گرامي گردآوري نمود و صميميت 
  . امر غريبي نيست مصرو البته اين امر در بين اهلنماييم  قدرداني مي

كند اقامه  ما در اينجا بر هر فرد مسلمان كه از محتواي مهم اين كتاب اطلاع پيدا مي
خواهيم مسلمانان را بر راه حق و بر محبت و ولاء كامل  كنيم و از خداوند مي حجت مي
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كه عمداً يا غيرعمد به آنان  و بر برائت از كساني بيت و اصحاب پيامبر خدا با اهل
  .كنند جمع كند توهين مي

 محشور نمايد كه و ما را همراهشان در زير پرچم خاتم انبياء حضرت محمد
گرانقدر بهشت و ساير اصحاب امهات المؤمنين و دو جوان پيشاپيش همه عشرة مبشره، 

  .و اهل بيت در معيت صديقين، شهداء و صالحين قرار دارند
قين و الشهداء و الصالحين و حسن دينعم االله عليهم من النبيين و الصالذين أ

   .ولئك رفيقاًأ
  »ناشر» «العالمين ن الحمدالله ربو آخر دعوانا أ«
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  مقدمه مؤلف
ه حمداً طيباً مباركاً حمدانه أالحمدالله كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلط

عبده و  له، و أشهد أن محمداً  الله وحده لا شريك اإلا دائماً و أشهد أن لاإله
لي يوم الدين رسوله أصلي و أسلم عليه و علي أهله و صحبه و من تبع هداه إ

  و بعد
  : فرمايد  خداوند مي
 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à) ®?$# ãΝä3−/ u‘ “ Ï% ©!$# /ä3 s)n= s{ ⎯ ÏiΒ <§ ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡ uρ t, n= yz uρ $ pκ ÷]ÏΒ 

$ yγ y_ ÷ρ y— £] t/uρ $ uΚ åκ÷] ÏΒ Zω% y` Í‘ #ZÏW x. [™!$ |¡ ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$# uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθ ä9 u™!$ |¡s? ⎯ ÏµÎ/ 

tΠ% tnö‘ F{$# uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹ n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ) 1: نساء(  
پروردگارتان بپرهيزيد كسي كه شما و زوجتان را از يك ) عذاب(اي مردم از «

آفريد و از آن دو مردان و زنان زيادي روي زمين منتشر ) يك جنس(نفس 
دهيد و  خدا بپرهيزيد كسي كه همديگر را به او سوگند مي) ذابع(ساخت و از 

  .»همانا خداوند مراقب شما است. ارحام پرهيز كنيد) قطع ارتباط با(از 
حكمت خداوند اقتضا كرد تا از گِل بشر را بيافريند و پيوند خويشاوندي و فاميلي 

لذا .  را بشناسند هستند همديگربين آنان قرار دهد تا مردمي كه همه از نسل آدم
آل جعفر و غيره با  آل عقيل، آل عباس، آل علي،  ،هاشم هاي بني اصحاب از طائفه

زنانشان را اصحاب ديگر پيوند خويشاوندي برقرار نمودند با زنان آنان ازدواج كردند و 
  .آوردند  دربه عقد آنها
ي و امر موجب احساس خوار اين ، كه باعث جمع شدن آنها اسلام است مادام

و محبت و مودتي كه به خاطر خدا باشد در خون و . كاستي يا تكبر و غرور نخواهد شد
كنند  اي كه خود را به اسلام منتسب مي اما عده. رگ انسان ساري و جاري است
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هاي   و ازدواجياند، آنها بسياري از خويشاوند  را در پيش گرفتهعلماءشان راه ديگري
 كنند كه ءكنند، تا به پيروانشان چنين القا را انكار مي بين اهل بيت و اصحاب پيامبر

  .بين اين دو گروه هنوز پابرجا است  و دشمنيعداوت
 واهي و بدون اصل و اساس اعتماد       هاي اين گونه علماء در قول خود بر دليل

  .مي كنند
  المسائل «او در كتابش . شروع كرد)   ه413ت (اين انكار را ابتدا شيخ مفيد 

طالب را به دليل اينكه از بن أبي  كلثوم دختر علي ازدواج عمربن خطاب با أم» رويهلسا
گويد چون او از نزديكان زبير  او مي. كند  روايت شده است انكار مي بكارطريق زبيربن

  .معلوم است) كند طور كه مفيد ادعا مي همان(ها  ها و طالبي  و دشمني زبيري ،است
ها  شيعه راههاي مختلفي را در انكار بسياري از اين ازدواج بعد از شيخ مفيد علماي

م كلثوم بنت علي حقيقه و زواج عمربن خطاب من أ«اند كه ما در كتاب  طي كرده
توانيد به آن مراجعه كنيد ايم شما مي مفصلاً آنها را رد داده» ليس افتراء.  

اسي و مراجع مختلف ولي علماء معاصر شيعه اماميه كه از مصادر و منابع اصيل و اس
و كتب علم انساب كه خود علماء شيعه در گذشته آنها را تصنيف، تحقيق و چاپ 

 قبل از خود تقليد كردند اند و از برخي علماي  به غفلت زدهاند غافلند يا خود را نموده
  .ها را انكار نمودند لذا بسياري از اين ازدواج

و » سكينه بنت الحسين«در كتابش علي محمد علي دخيل  معاصر يكي از اين علماي
 شيخ محمدرضا الحكيمي در و» الحسين  بنت سكينة«محسن باقرالموسوي در كتابش 

و چندين عالم ديگر از آنها ازدواج فاطمه دختر حسين با عبداالله » عيان النساءأ«كتابش 
ا در كتب ه ازدواجدر صورتي كه امثال اين . اند بن عفان را انكار نموده بن عمروبن عثمان

  .اند  شيعه اماميه در گذشته ثبت شدهانساب تأليف شده توسط علمايعلم 
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آوري   را جمعهاي بين اهل بيت و اصحاب پيامبر بنابراين مصلحت ديدم ازدواج
هاي علماي انساب بانمايم و براي اثبات آنها از مصادر و مراجع اصيل شيعه اماميه و كت

  .نداي باقي نما و شبههگونه شك   هيچياستفاده كنم تا جا
  :مهمترين اين مراجع عبارتند از 

شناسان  نسب او از)   ه828ت (ب، ابن عنبه طال آل ابينساب  الطالب في أ ةعمد - 1
  . استشيعه

شناسان  نسب  او نيز از)  ه709ت (نساب الطالبين، ابن الطقطقي الأصيل في أ - 2
 . استشيعه

 طوسي تقديم كرده است و مهدي الدين بن نصيرالدين صيلااو اين كتاب را به 
االله  و استاد او آيت . ا تحقيق كرده است آنر ،اساس نسخه خطي آن رجايي بر

كرد و اين كتاب در  العظمي نجفي مرعشي مدام او را به اين نسخه توصيه مي
  مذكوري كه در تهيه و چاپ كتابتمام افراد. كتابخانه مرعشي موجود است

نف، محقق، استادش، نسخه چاپي، كسي كه اين مصجمله  از نقش داشته اند
  . شيعه هستندبه او تقديم شده است همه از علمايكتاب 

او .  است شيعه شناس نسب، أبونصر بخاري، او از علمايالسلسلة العلوية سر   - 3
 .در قيد حيات بود)   ه341(در سال 

في ايشان عه است و نيازي به معر بزرگ شي علمايرشاد، شيخ مفيد، او يكي ازالإ - 4
 )   ه413ت . (يا مذهبشان نيست

 بزرگ شيعه كه كتابي درباره كنيه و هي الآمال، شيخ عباس قمي از علمايمنت - 5
 .القاب دارد

 .علمي حائريتراجم أعلام النساء، محمدحسين أ - 6

 .ربلي ، أةئم الأةمعرف في ةالغم كشف  - 7
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 ).  ه1112ت ( االله جزائري ، نعمتيةننوار النعماالأ - 8

 ،   ه1403ساء، شيخ محمدرضا حكيمي، چاپ مؤسسة الوفاء، بيروت الن  عيانأ - 9
 . م1983

بن جعفربن وهب بن واضح، چاپ چاپخانه    بيعقو تاريخ يعقوبي، احمدبن ابي -10
 . بيروته از صادرصعب و

بلاذري و » شرافالأ أنساب«: تمد ديگر از علم انساب مانند هاي مع و كتاب -11
هاي  ي و كتابابوالفرج اصفهان»  الطالبينمقاتل«مصعب الزبيري و » نسب قريش«

زياد ديگري از علماي انساب و تاريخ شناس شعيه ي اماميه و از ساير علماي 
 .طور عموم استفاده شده است انساب به 

ها اسم پسران اهل بيت و كنيه و القاب آنها را   در كنار اين ازدواجو مناسب ديدم كه
را به حقايقي جانبي برساند كه موردتوجه قرار  گرامي  ينيز اضافه كنم تا خواننده

  .اند نگرفته
هاي ابوبكر،  اي از اهل بيت از نام  محترم ملاحظه خواهد كرد كه خانه يخواننده

عمر، عثمان و عائشه به خاطر محبت و احترام به آنها، خالي نبوده است و تمام اين 
  .اند ها از مصادر اصيل شيعه اماميه به ثبت رسيده اسم

 بصيرت و  و با ديده ييدتان را كنار بگذار اكنون مذهب و تعصب! گراميخواننده ي
  . روشن گردديد تا حقايق برايتانعقل قبل از هر چيز به مسائل بنگر

ز من بپذير و برايم پس آن را ا اين كار را تنها به خاطر تو انجام دادم !پروردگارا
 همانا تو بهترين مولي و ،ا ياري كن قرار ده و مرآسان كن و از جمله كارهاي نيكم

  .دهنده هستي ياري
  . پروردگار جهانيان استاي ما اين است كه حمد و سپاس ويژه يو آخرين دع

  )مصر  ( بن ابراهيم از سرزمين كنانه بن احمد سيد
   م2002ريل  مصادف با آو20   ه1423 صفر 7
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هاي اصحاب  يي از اهل بيت علوي و هاشمي كه به ناماسمها
  !اند  نامگذاري شدهپيامبر

  ابوبكر
عبداالله و  ابوبكر صديق، اسمش داند هر انسان عالم و جاهل اعم از شيعه و سني مي

  يلذا هيچ عاقلي شك ندارد هر كس اسم پسرش يا كينه. است خليفه پيامبر خدا
 و در رأس آنها ابوبكر بگذارد بخاطر محبت او و ساير اصحابخودش را ابوبكر 

  .بوده استصديق 
  :نامشان ابوبكر بوده استكساني از اهل بيت كه 

  طالب بن ابي  ابوبكر پسر علي-1
  .او همراه امام حسين در كربلاء شهيد شد و مادرش ليلي دختر مسعود النهشليه است

الآمال ، تاريخ يعقوبي في اولاد علي و منتهي )248-186ص (شيخ مفيد » الارشاد«
و محمد «اش ابوبكر است  گويد اسمش محمد و كينه مياو ) 1/261(شيخ عباس قمي 

  ).42/120(» بحارالانوار مجلسي«). 1/544(» ...يكني بابي بكر 
  

  بن علي بن ابوطالب  ابوبكر پسر حسن-2
نام ) 248ص (» الارشاد«در شيخ مفيد . او همراه عمويش حسين در كربلاء شهيد شد

و » تاريخ يعقوبي في اولادالحسن «.او را جزو كشته شدگان كربلاء ذكر كرده است
  .در باب استشهاد فتيان بني هاشم في كربلاء) 1/544(شيخ عباس قمي » منتهي الآمال«

  
  العابدين  ابوبكر علي زين-3

بسياري از علماء شيعه اماميه آن . العابدين بن حسين ابوبكر بوده است كنيه علي زين
  .جزائري مراجعه شود» هالانوار النعماني«اند به كتاب  را ذكر كرده
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  الرضا پسر موسي كاظم پسر جعفر صادق  ابوبكر علي-4
النجم «اين موضوع را نوري طبرسي در كتابش . كنيه امام رضا ابوبكر بوده است

 -14«: گويد  او در اين كتاب مي. آورده است» الغائب الثاقب في القاب و اسماء الحجه
  .» ذكرها ابوالفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبينابوبكر و هي احدي كني الامام رضا كما

رضا ابوبكر است كه ابوالفرج اصفهاني در مقاتل الطالبين  هاي امام  يكي از كنيه-14«
  .»آنرا ذكر كرده است

  
   ابوبكر محمدمهدي منتظر بن حسن عسكري-5

ا سال پيش به دني) 1100(هاي مهدي منتظر كه شيعه معتقد است بيش از  يكي از اسم
 ذكر كرده 14اين موضوع را نوري طبرسي در كتابش در لقب شماره . آمده ابوبكر است

  .است
دار  اين سؤال مطرح است كه چرا مهدي منتظر شيعه اماميه به ابوبكر ملقب و يا كنيه

  !!شود؟ مي
  

  طالب ابوبكربن عبداالله بن جعفربن أبي -6
پسر جعفر بدنيا آمد و ابوبكر عبداالله «: گويد  مي) 68ص (» انساب الاشراف«صاحب 
و خليفه بن » ء از قبيله ي ربيعه مي باشد الخوصاان و مادرش كشته شدهمراه حسين

ه كشته رّهاشم كه در معركه ح در بحث نام كساني از بني) 240ص (خياط در تاريخش 
  .اند نام او را ذكر نموده است شده
  عمر

، عمربن خطاب بوده است و هر كس اين نام را شك يكي از اصحاب پيامبر بي
  .برگزيند به خاطر به فال نيك گرفتن عمربن خطاب است

  ).كساني كه نامشان عمر بوده است(
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  طالببن أبي  طرف پسر عليلأ عمرا-1
  .مادرش ام حبيب الصهباء التغلبيه از اسيران جنگ با مرتدان است

در بحث نسب عمر ) 123ص (يعي ابونصر بخاري ش» سر السلسله العلويه«: نگا 
 با هم يعمر و رقيه كبر«: گويد  او مي) 1/261(عباس قمي » منتهي الامال«الاطرف و 

  ).42/120(مجلسي » بحارالانوار«و » اند  بودهدوقلو
  

  طالب بن ابي  عمر پسر حسن بن علي-2
بن عنبه ا» الطالب عمده«. الولد بود كه با عمويش حسين در كربلا شهيد شد مادرش ام

  . در بحث اولاد حسن228، تاريخ يعقوبي ص 116حاشيه ص 
هاي حسن، زيد، عمر، قاسم،  حسن هشت پسر به نام«: گويد  يعقوبي در تاريخش مي

  .»ابوبكر، عبدالرحمن از مادران متفاوت و طلحه و عبداالله داشت
  

  العابدين بن الحسين  عمر الاشرف پسر علي زين-3
طالب لقبش الاطرف  بن ابي  الاشرف بود چون عمر پسر عليمادرش ام الولد و لقبش

 ملقب به ).223ص (ابن عنبه » الطالب عمده «و) 261ص (شيخ مفيد » الارشاد«. بود
الاشرف شد چون از حسين و حسن بود اما عمرالاطرف از يك طرف و آن هم پدرش 

  .طالب بود بن ابي علي
  

  طالب بن ابي بن علي بن حسين ليبن زيد شهيدبن ع  عمر پسر يحيي بن حسين-4
نام او را ذكر كرده ) 359ص (ابن عبيداالله بن اسماعيل بن عبداالله بن جعفر طيار 

  .است
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  بن جعفر صادق  عمر پسر موسي كاظم-5
: گويد  ابن الخشاب در بحث فرزندان موسي كاظم نام او را آورده است او چنين مي

تواريخ البني و «به كتاب »  بود و هجده دختربيست پسر كه عمر و عقيل در ميان آنها«
  .محمدتقي تستري مراجعه شود» الآل

  
  عثمان

 رقيه و ام كلثوم بن عفان ذوالنورين همسر دو دختر پيامبر خدا خليفه سوم عثمان
  .شهيد بود

  :كساني كه نامشان عثمان بود عبارتند از 
  طالب بن ابي  عثمان پسر علي-1

. البنين دختر حزم وحيديه كلابيه شهيد شد ن و مادرش اماو در كربلا همراه حسي
ص (شيخ محمدرضا الحكيمي » اعيان النساء«و ) 428-186ص (شيخ مفيد » الارشاد«

و التستري في ) 1/544(» منتهي الآمال«در بحث اولاد علي و » تاريخ اليعقوبي«و ) 51
  .در بحث فرزندان اميرالمؤمنين) 115ص (تواريخ النبي و الآل 

  
  طالب بن ابي  عثمان پسر عقيل-2

عثمان ... از جمله پسران عقيل «: گويد  مي) 70ص (» انساب الاشراف«بلاذري در 
  » است
  عائشه

در ميان اهل بيت .  استعائشه دختر ابوبكر صديق و همسر حضرت محمد
عائشه  نام او را  وشود اگر يكي از آنها پسران زياد ولي تنها يك دختر داشت ملاحظه مي

  ؟!!كرد گذاري مي قطعاً او با رغبت فراوان تنها دخترش را به نام عائشه نام. گذاشت مي

  .حال اگر علماي شيعه جوابي دارند آن را ابراز كنند
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  .پروردگارا راه درست را به ما الهام كن
  ):كساني كه اسمشان عائشه است عبارتند از (
  

  بن جعفر صادق  عائشه دختر موسي كاظم-1
از دختران موسي كاظم است اين امر را بسياري از علماء شيعه از جمله شيخ مفيد او 

االله  و نعمه) 266ص (حاشيه » الطالب عمده«و ابن عنبه در ) 303ص (» الارشاد«در 
  .اند ذكر كرده) 1/380(» الانوار النعمانيه«جزائري در 

شه اين است كه موسي المؤمنين عائ دليل محبت بيش از حد اهل بيت به ام: گويم  مي
  .يك دختر داشت كه نام او را عائشه گذاشتفقط كاظم هفتاد و سه پسر و 

تعداد فرزندان او هفتاد و سه پسر و «: گويد  مي) 1/380(» انوار النعمانيه«صاحب 
  .»و عائشه... و ... و امام رضا : يك دختر است 

رد اتفاق است اين است كه گرچه در تعداد اولاد او اختلاف وجود دارد اما آنچه مو
موسي كاظم هجده پسر و «: گويد   ابونصر بخاري مي.دختري به نام عائشه داشته است

  ).53ص (» سر السلسله العلويه» «بيست و دو دختر داشته است
فاطمه كبري، فاطمه «النبي و الآل اسم هفده دختر را آورده است  تستري در تواريخ

ه، ام ابيها، ام كلثوم، ام سلمه، ام جعفر، لبانه، عليه، صغري، رقيه، رقيه صغري، حكيم
  ).126-125ص (تواريخ النبي و الآل » آمنه، حسنه، بريهه، عائشه، زينب و خديجه

   عائشه دختر جعفربن موسي كاظم بن جعفر صادق-2
به پسر جعفربن موسي كاظم بن جعفر صادق «: گويد  ي در المجدي ميرعم

حسنه، : آنها عبارتند از . و و هشت دختر از يك ام ولد هستندا. شود الخواري گفته مي
  .»... فاطمه كبري، فاطمه صغري، اسماء، زينب، ام جعفر ، عائشهعباسه،

  » حاشيه محقق) 63ص (سر السلسله العلويه «
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  الرضابن موسي كاظم  عائشه دختر علي-3

پنج پسر و يك دختر امام رضا «: گويد  مي» البيت مواليد اهل«ابن خشاب در كتابش 
محمد قانع، حسن، جعفر، ابراهيم، حسين، كه دخترش عائشه نام هاي؛  داشت به نام

  ).128ص (» النبي و الآل تواريخ«. داشت
  

  الرضا بن محمدجوادبن علي الهادي  عائشه دختر علي-4
هاي ابومحمدحسن  او چند پسر به نام«: گويد  مي) 334ص (» الارشاد«شيخ مفيد در 

  .»او امام شد، حسين، محمد و جعفر و دخترش عائشه نام داشتعد از كه ب
  

  طلحه
  :كساني كه نامشان طلحه بود

  طالب بن ابي بن علي  طلحه پسر حسن-1
و ) 228ص . (است يعقوبي در تاريخش او را يكي از فرزندان حسن نام برده

  ).120ص (همچنين تستري در تواريخ النبي و الآل 
  

  معاويه
  :) دكه نامشان معاويه بوكساني (

  طالب بن جعفربن ابي  معاويه پسر عبداالله-1

  .نام نهاد) سفيان بن ابي به اسم معاويه(عبداالله يكي از فرزندانش را معاويه 
  ).56ص (ابن عنبه » الطالب عمده«و ) 68- 60ص (الاشراف  انساب: نگا
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   پيامبر هاي بين اهل بيت و اصحاب ازدواج
  

   بيت و خانوادة ابوبكر صديقهاي اهل ازدواج
   با عائشه دختر ابوبكر ازدواج حضرت محمد-1

اند هر چند آنها عليه عائشه  يك از علماء شيعه اماميه انكار نكرده اين ازدواج را هيچ
شود كه از او راضي باشد  گويند و هيچ عالم قديم يا جديدي يافت نمي زياد سخن مي

همچنان كه قمي و علماء ) پذيرند زيرا همه آن را نمي (.زنند برخلاف اتهامي كه به او مي
  .اند ديگر از شيعه اماميه بيان كرده

  
طالب   ازدواج موسي جون بن عبداالله محض بن حسن مثني بن حسن بن علي بن ابي-2

  با ام سلمه دختر محمد بن طلحه بن عبداالله 
و ) 273ص (» اعلام النساءتراجم «: نگا . سلمه عبداالله متولد شد در اين ازدواج از ام

  ).134ص (ابن عنبه » الطالب عمده«و ) 20ص (ابونصر بخاري » سر السلسله العلويه«
ام سلمه دختر عائشه بنت طلحه بن عبيداالله و مادرش ام كلثوم دختر ابوبكر صديق 

  .است
  

 بكر بن ابي بن محمد  طالب با ام حكيم دختر قاسم بن ابي جعفر ازدواج اسحاق پسر -3
  صديق و خواهر ام فروه

  ).260ص (محمد اعلمي حائري » تراجم اعلام النساء«: نگا 
  

بن  العابدين بن حسين با ام فروه بنت قاسم بن محمد بن علي زين  ازدواج محمدباقر-4
  بكر صديق ابي

  .حاصل اين ازدواج جعفر صادق بود
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مد اعلمي حائري مح» تراجم اعلام النساء«و ) 270ص (شيخ مفيد » الارشاد«: نگا 
و ) 149ص (ابن طقطقي » الاصيلي«و ) 225ص (ابن عنبه » الطالب عمده«و ) 278ص (

شد  به جعفر صادق گفته مي. »ولدني ابوبكر مرتين«مقاله مشهود امام جعفرصادق به نام 
  .»عمودالشرف«

» تابوبكر مرا دوبار به دنيا آورده اس» «ولدني ابوبكر مرتين«: اما اينكه گفته است 
دليل است كه مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمدبن ابوبكر صديق است و دوباره  بدين

  .مادر ام فروه اسماء دختر عبدالرحمان بن ابوبكر است
پس اي خوانندة گرامي به دقت نگاه كن كه چگونه با خانواده ابوبكر صديق پيوند 

  .اند خويشاوندي برقرار كرده
  

  بن ابوبكرطالب با حفصه دختر عبدالرحمن  ياببن    ازدواج حسن بن علي-5
  .در بحث همسران امام حسن) 107ص (التستري » النبي و الآل تواريخ«: نگا 

  

  هاي بين اهل بيت و آل زبير ازدواج
  .د با عوام بن خويل ازدواج صفيه دختر عبدالمطلب عمه پيامبر -1

انساب اين ازدواج را به همه كتب مراجع و كتب . ثمره اين ازدواج زبيربن عوام بود
  .اند ثبت رسانده و هيچكدام از مورخين و علماء انساب آن را انكار نكرده

  
  بن عوام طالب با عبداالله بن زبير بن علي بن ابي  الحسن دختر حسن  ازدواج ام-2

و ) 288ص (ابن عنبه » الطالب عمده«و ) 341ص (عباس قمي » منتهي الآمال«: نگا 
ابوالحسن » المجدي«و ) 346ص (محمدحسين اعلمي حائري » ساءتراجم اعلام الن«

و مصحب الزبيري ) 2/193(» انساب الاشراف«العمري و از علماء انساب البلاذري در 
  ).50ص (» نسب قريش«در 
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  بن عوام بن زبير طالب با عمرو بن ابي  بن علي   ازدواج رقيه دختر حسن-3
ص (الاعلمي » النساء تراجم اعلام«و ) 342ص (عباس قمي » منتهي الآمال«: نگا 

نسب «و ) 88ص (ابن عنبه » الطالب عمده«ابوالحسن العمري و » يدالمج«و ) 346
  .از علماء علم انساب) 50ص (مصعب الزبيري » قريش
  

  بن زبير طالب با جعفربن مصعب بن ابي بن علي ازدواج مليكه دختر حسن -4
  .نيا آمداز اين ازدواج دختري به نام فاطمه بد

  ).53ص (مصعب الزبيري » نسب قريش«: نگا 
  

بن  طالب با عبيده دختر زبير بن ابي بن علي  بن حسين  بن علي بن عمر   ازدواج موسي-5
  بن عوام بن زبير  بن عروه هشام

  .ازدواج عمر درج، زينب و صفيه بدنيا آمدنداز اين 
  ).72ص (الزبيري  مصعب» نسب قريش«: نگا 

  
طالب با فاطمه دختر  ابيبن   بن علي  بن حسين  بن علي جعفر اكبربن عمر ازدواج -6

  عروه بن زبيربن عوام
  .از اين ازدواج پسري به نام علي بدنيا آمد

  .)72ص (مصعب زبيري » نسب قريش«: نگا 
  

 دختر ،مروطالب با ام ع بن ابي  بن علي  بن حسين  بن علي   ازدواج عبداالله بن حسين-7
بن زبير بن عمر  بن عروه زبيربن  مروع  

  .از اين ازدواج جعفر و فاطمه بدنيا آمدند
  )74- 73ص (مصعب الزبيري » نسب قريش«: نگا 
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طالب با صفيه دختر محمدبن  بن ابي بن محمدبن علي بن علي  ازدواج محمدبن عوف-8
  بن زبير مصعب

  .علي و حسنه بدنيا آمدند: هاي  از اين ازدواج دو فرزند به نام
  ).77ص (مصعب الزبيري » نسب قريش«: نگا 

  
  طالب با حمزه بن محمدبن جعفربن ابي  ازدواج دختر قاسم-9

  . بن زبيربن عوام پسر عبداالله
  ).82ص (الزبيري  مصعب» نسب قريش«: نگا 

  
طالب با  بن ابي بن علي بن الحسن المثني بن حسن الزكيه  ازدواج محمدبن عبداالله نفس-10

  بن محمدبن المنذربن زبير ليحفاخته دختر ف
از ) 18ص (ابونصر بخاري » سر السلسله العلويه«از اين ازدواج طاهر بدنيا آمد 

  .علماء انساب شيعه
  

بن  بن حسين با خالده دختر حمزه العابدين  ازدواج حسين اصغر پسر علي زين-11
  بن زبيربن عوام مصعب

  ).361ص (لماء انساب شيعه شيخ محمدحسين اعلمي از ع» تراجم اعلام النساء«
  

  بن زبيربن عوام طالب با مصعب بن ابي بن علي بن علي  ازدواج سكينه دختر حسين-12
و )   ه828تولد ) (118ص (ابن عنبه » طالب الطالب في انساب آل ابي ه عمد«: نگا 

  )  ه709: تولد ). (66-65ص (ابن الطقطقي » الاصيلي في انساب الطالبين«
  .از بزرگترين مراجع شيعه در علم انساب هستنداين دو مرجع 
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بن منذربن زبيربن  طالب با امينه دختر حمزه بن ابي بن علي نبن حس  ازدواج حسين-13
  عوام

» سر السلسله العلويه«ابونصر بخاري يكي از علماء بزرگ شيعه در علم انساب در 
، علي، حسن و فاطمه محمد: ن عبارتند از  بن حس فرزندان حسين: گويد  مي) 103ص (

  .بن منذربن زبير است كه مادرشان امينه دختر حمزه
  

طالب با  بن ابي بن علي بن حسين بن علي بن علي  ازدواج علي الخرزي پسر حسن-14
  بن زبيربن عوام بن عروه فاطمه دختر عثمان

بن  علي پسر حسن: گويد  مي) 102ص (» سر السلسله العلويه«ابونصر بخاري در 
زبيربن عوام صاحب پسري به بن  بن عروه عروف به خرزي از فاطمه دختر عثمانعلي م

  .نام حسن شد
  

   عديهاي بين اهل بيت و آل خطاب از فرزندان ازدواج
  عمربن خطاب با حفصه دختر  ازدواج پيامبر خدا-1

اند گرچه آنها سب و لعن و  يك از علماء شيعه اماميه اين ازدواج را انكار نكرده هيچ
  .كنند المؤمنين عائشه مي عن نثار او و امط

  
بن حسين با دختر خالدبن  العابدين بن علي زين  ازدواج حسن الافطس پسر علي-2

  بن عمربن خطاب ابوبكربن عبداالله
  ).361ص (» تراجم اعلام النساء«و ) 337ص (ابن عنبه » الطالب عمده«: نگا 
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طالب با رمله دختر سعيدبن زيدبن  بن ابي بن علي المثني پسر حسن  ازدواج حسن-3
  العدوي نفيل

) 120ص (ابن عنبه » الطالب عمده«. از اين ازدواج محمد، رقيه و فاطمه به دنيا آمدند
  .در حاشيه

  

   اهل بيت و بني تيم هاي بين ازدواج
  بن عبيداالله التيمي طالب با ام اسحاق دختر طلحه بن ابي بن علي  ازدواج حسن-1

  .بن حسن به دنيا آمدند طلحهام عبداالله،  فاطمه، از اين ازدواج
 در بيان اولاد 12 فصل - 651ص (» منتهي الآمال«و ) 194ص (» الارشاد«: نگا 
الانوار «و )  حسن  ـ بحث اولاد575-2(» الائمه الغمه في معرفه كشف«و ) حسين
اطمه اثرم پسر حسن و طلحه و فحسين : گويد  او مي) 1/374(جزائري » النعمانيه

  .»بن عبيداالله التيمي است مادرشان ام اسحاق دختر طلحه
  

  بن عبيداالله تيمي طالب با ام اسحاق دختر طلحه بن ابي بن علي  ازدواج حسين-2
امام حسن قبل از مرگش به او وصيت كرد تا با ام اسحاق ازدواج كند از اين ازدواج 

  .فاطمه به دنيا آمد
 بحث فرزندان 12 فصل -651ص (» الآمال تهيمن«و ) 194ص (» الارشاد«: نگاه 
و فاطمه دختر حسين كه «: گويد  او مي) 1/374(جزائري » الانوار النعمانيه«و ) حسين

  .»بن عبيداالله است مادرش ام اسحاق دختر طلحه
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  هاي بين اهل بيت و بني اميه ازدواج
  
  ن  با عثمان بن عفاكلثوم دو دختر پيامبر  ازدواج رقيه و ام-1

بن عفان را  با اين وجود عثمان. اند هيچكدام از علماء شيعه اماميه اين ازدواج را انكار نكرده
  .ر اسلام با كفر پنهان استاظهاكنند و معتقدند اين ازدواج از قبيل  طعن و لعن مي

آنها معتقدند رقيه بر اثر شدت ضربه عثمان به . شيخ مفيد» المسائل السرويه«: نگا 
  !كلثوم را به عقد او درآورد؟  دوباره اماما اگر چنين است چرا پيامبر.  استقتل رسيده

  
  بن ربيع   با ابوالعاص ازدواج زينب دختر پيامبر-2

از اين ازدواج . ربيع پسرخاله زينب و مادرش هاله دختر خويلد استبن  ابوالعاص
ازدواج ت فاطمه زهرا با او طالب بعد از وفا بن ابي به نام امامه به دنيا آمد كه عليدختري 

  .اند كرد و هيچكدام از علماء شيعه اماميه آنرا انكار نكرده
  

طالب با رقيه دختر  بن ابي  بن علي  بن حسين  بن علي  بن علي   ازدواج علي پسر حسن-3
  عمر العثمانيه

بن حسن با او راضي  لذا هادي از ازدواج علي. بن منصور بود او قبلاً همسر مهدي
مهدي : بن حسن امتناع كرد و گفت  اما علي. د و او را امر كرد تا رقيه را طلاق بدهدنبو

تر  پيامبر خدا نيست تا همسران او بر ما حرام باشند و همچنين مهدي از من شريف
  ).103ص (» سر السلسله العلويه«. نيست
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  .گذشتبن ربيع كه شرح آن   طالب با امامه دختر عاص بن ابي   ازدواج علي-4
  بن كريز اموي بن عامر  طالب با عبدالرحمن بن ابي   ازدواج خديجه دختر علي-5

ابوالحسن » يدالمج«به نقل از )  ـ در حاشيه83ص (ابن عنبه » الطالب عمده«: نگا 
جمهره «و ) 345ص (» تراجم اعلام النساء«عمري از علماء شيعه در علم انساب و 

آمده است عبدالرحمن بن عامر » الطالب عمده«در و ) 68ص (ابن حزم » العرب انساب
  .با او ازدواج كرد) بدون ذكر نام كريز(اموي 
  

  بن مروان بن حكم  طالب با معاويه بن ابي   ازدواج رمله دختر علي-6
: در آن آمده است ) 87ص (» العرب انسابجمهره «و ) 46ص (» نسب قريش«: نگا 

او فرزنداني را . بن عبدالمطلب بود الحارث  بن ابيرمله همسر ابوالهياج هاشمي يا عبداالله
بن حكم  بن مروان بن سفيان بن حارث، معاويه برايش به دنيا آورد كه بعد از فوت عبداالله

  .با او از دواج كرد
  

 بن عبدالملك طالب با وليد ابين ب  بن علي  بن حسن   ازدواج زينب دختر حسن المثني-7
  بن مروان 

  ).108ص (» العرب  انساب جمهره«و ) 52ص (» نسب قريش«
  

بن   بن عبدالملك طالب با وليد بن ابي  بن علي  بن حسن  ازدواج نفيسه دختر زيد-8
  مروان

  )90 و 61ص (» الطالب عمده«: نگا 
  

  بن مروان  طالب با عبدالملك بن ابي بن جعفر   ازدواج ام ابيها دختر عبداالله-9
ابيها   عبداالله دختري به نام ام«: گويد  مي) 60- 59ص (» انساب الاشراف«صاحب 

  .»بن مروان با او ازدواج كرد داشت كه عبدالملك
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كلثوم بود كه با عبدالملك ازدواج كرد و او را طلاق داد و به   نامش امو گفته شده كه
اند كه ام  گويد هر دو وجود داشته اما قولي ديگر مي. بن عفان درآمد بن عثمان عقد ابان

  .عباس به عقد خود درآوردندبن  بن عبداالله ا را عبداالله سپس عليابيه
بن مروان در  عبدالملك«: گويد  مي) 120ص (» اعيان النساء «رمحمد حكيمي د

بن عباس او را به عقد  بن عبداالله دمشق با او ازدواج كرد و او را طلاق داد سپس علي
  .»خود درآورد و نزد او به رحمت ايزدي پيوست

بن عباس بيست و دو  بن عبداالله علي«: آمده است ) 322ص (» اريخ يعقوبيت«در 
  .»طالب متولد شد بن ابي بن جعفر فرزند داشت كه عبداالله اكبر از ام ابيها دختر عبداالله

  
بن  بن عمرو  طالب با عبداالله بن ابي  بن علي   ازدواج فاطمه دختر حسين-10

  بن عفان  عثمان
 در زندان منصور دوانيقي با ساير   ه145كه در سال . دنيا آمداز او محمد ديباج به 

فاطمه قبل . دالمثلث از اهل بيت به قتل رسيدن  برادرانش از جمله عبداالله محض و حسن
المثني بود كه عبداالله محض و حسن المثلث و ابراهيم الغمر را برايش  از او همسر حسن

  .به دنيا آورد
كنند  اند و يا برخي از آنها آنرا انكار مي ود را غافل كردهعلماء شيعه از اين ازدواج خ

رساند كه  علي محمد علي دخيل در كتابش فاطمه دختر حسين چنين به نظر مي: مانند 
  .طالب ازدواج نكرده است بن ابي بن علي بن حسن المثني او جز با حسن

يخ محمدرضا اند ش و همچنين از جمله كساني كه اين نكاح را به فراموشي سپرده
دربارة فاطمه دختر » اعيان النساء عبرالعصور المختلفه«او در كتابش . حكيمي است

حسين شهيد و ازدواجش با حسن المثني و تولد فرزندانش و همچنين زنداني كردن آنها 
اما او به قتل رسيدن . دهد توسط منصور دوانيقي و به قتل رساندن آنها توضيح مي
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بن عفان را همراه آنها ذكر نكرده  پسر عبداالله بن عمروبن عثمانبرادرشان محمد ديباج 
  .است

كنند كه مادر فاطمه دختر حسين ام  با وجود اين، همه علماء شيعه اماميه اقرار مي
بن علي نيز بوده است كه  و ام اسحاق همسر حسن. بن عبيداالله است اسحاق دختر طلحه

  .فرزنداني برايش به دنيا آورد
ه برادرش حسين وصيت كرد بعد از مرگش با او ازدواج كند و حسين امام حسن ب

نيز با او ازدواج كرد و دختري به نام فاطمه برايش به دنيا آورد كه در بسياري از مراجع 
ص (شيخ مفيد » الارشاد«: و مصادر مسطور است از جمله مصادر شيعه اماميه مانند 

ص (عباس قمي » الآمال منتهي«و ) 1/374(ئري االله جزا نعمه» الانوار النعمانيه«و ) 194
 بحث زندگي فاطمه -1/374(» تاريخ يعقوبي«و ) ، بحث فرزندان حسين12 فصل -651

  ).118ص (» الطالب عمده«و ) 66- 65ص (» الاصيلي«و ) دختر حسين
- 41(» جمهره انساب العرب«و ) 4/607(انساب الاشراف : و كتب علم نسب مانند 

  ).51ص (» نسب قريش«و ) 83
 فوت كرد همان سالي كه خواهرش سكينه دختر   ه117فاطمه دختر حسين در سال 
  .طالب فوت كردند بن ابي حسين و فاطمه كبري دختر علي

شايد خوانندة گرامي مشتاق باشد ترديدش را شفا دهد و نصوص صريح از مصادر 
بن عفان   عمرو بن عثمانبن شيعه اماميه را دربارة ازدواج فاطمه دختر حسين با عبداالله

  .عيناً ببيند
  :كنم  پس عين عبارات را نقل مي

كتابش يكي از علماء بزرگ علم انساب شيعه اماميه در ) 709ت (ابن طقطقي  - 1
خلف فاطمه بنت «: گويد  دربارة اين ازدواج مي» الاصيلي في انساب الطالبين«

 » بن عفان فولدت له بن عثمانبن عمرو الحسين عبداالله
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بن عفان ازدواج كرد و از  بن عمروبن عثمان عداً فاطمه دختر حسين با عبدااللهب«
 .»او صاحب فرزند شد

از علماء بزرگ علم انساب از شيعه اماميه در كتابش ) 828ت (ابن عنبه  - 2
محقق كتاب دربارة اين ) 188ص (» طالب الطالب في انساب آل ابي عمده«

بن عمروبن  بعد از حسين المثني با عبدااللهفاطمه «: گويد  ازدواج در حاشيه آن مي
هاي محمد  و از او صاحب چند فرزند به نام... بن عفان اموي ازدواج كرد  عثمان

. ، قاسم و رقيه شد)شد كه به او ديباج گفته مي(بن حسن  مقتول، برادرش عبداالله
  ). حاشيه11ص (» الطالب عمده«

بن عفان در  بن عمروبن عثمان االلهخلاصه اينكه ازدواج فاطمه دختر حسين با عبد
مصادر شيعه اماميه و اهل سنت وجود دارد و اين موضوع در بيست و هفت مرجع كه 

  .سه تاي آنها از مراجع شيعه اماميه هستند ذكر شده است
، )66- 65ص (ابن الطقطقي » الطالبين الاصيلي في انساب«: اين سه مرجع عبارتند از 

  ).2/374(» تاريخ اليعقوبي«و ) 188ص (ابن عنبه » طالب  ابيالطالب في انساب آل عمده«
ابن قتيبه » المعارف«كنيم  اشاره ميو مراجع ديگر از كتب تاريخ و انساب كه به آنها 

المنتظم في «، )  ه101-120 -442ص ) )  ه748ت (ذهبي » تاريخ اسلام«، )  ه276ت (
، )630 شمارة - 17/182)(  ه597ت (ابن الجوزي »  الملوكتاريخ الامم و

 774ت (ابن كثير » البدايه و النهايه«، )2/198(احمدبن يحيي البلاذري » الاشراف انساب«
، )609-2/482(ابن حجر العسقلاني » تقريب التهذيب«ابن عبد ربه، » العقد الفريد«، ) ه
 شمارة 10/496 و 2863 شمارة - 12/442) )  ه852ت (ابن حجر » التهذيب تهذيب«

مصعب الزبيري » نسب قريش«، )280- 279-272(ابن عساكر » تاريخ دمشق«، )8948
» تاريخ ابن معين«، )474-8/473(ابن سعد » الطبقات الكبري«، )51ص ()  ه236ت (
» التاريخ فيالكامل «، )3/265(» المعرفه و التاريخ«، )3/216(ابن حبان » الثقات«، )2/739(
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)   ه742ت (مزي » الكمال تهذيب«، )6/216 و 523-5/518)(  ه630ت (ابن اثير 
 شمارة 394(» التحصيل جامع«، )110 شماره 3/432(ذهبي » الكاشف«، )3/1192-392(

انساب  جمهره«، )1/482(» التذكره الحمدونيه«، )494(» التهذيب خلاصه تهذيب«، )1032
  ).83-41ص (ابن حزم » العرب
  

  !رد؟آيا بعد از اين همه مراجع سخن ديگري وجود دا
  مرّه طالب با ليلي يا آمنه دختر ابي بن ابي بن علي  ازدواج حسين-11

: گويد مي) 654-653ص (» منتهي الآمال«شيخ عباس قمي در . او ثقفي و اموي است
بن مسعود ثقفي است و مادرش   بن عروه  مره يكي از همسران حسين ليلي دختر ابي«

اكبر از جهت پدرش   پس علي. كبر استا ميمونه دختر ابوسفيان و او نيز مادر علي
  . اموي است ثقفي و از جهت مادرش  وهاشمي
يكي از «فصل فرزندان حسين كه در آن آمده است ) 57ص (» نسب قريش«: نگا 

بن قيس   بن عوف بن سعدبن مسعود بن عمرو  همسران او ليلي يا آمنه دختر معتب
  .»ميه استبن ا بن حرب است و مادرش ميمونه دختر ابوسفيان

  
  هاي بين اهل بيت علوي و اهل بيت عباسي ازدواج

  بن موسي كاظم با ام حبيب دختر مأمون عباسي الرضا  جواد پسر علي  ازدواج محمد-1
  . صورت گرفت  ه202اين ازدواج در آخر صفر سال 

الأئمه الاثني  سيره«و ) 249ص (محمد الاعلمي الحائري » النساء تراجم اعلام«: نگا 
الفضل  كه او را ام) 321ص (» الارشاد«و ) 405-404ص (هاشم معروف الحسيني » عشر

  ).1/224(ابن شهرآشوب » المناقب«نام نهاد و 
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الرضا با خليفه عباسي  بن علي  بن محمدجواد  النقي بن علي  ازدواج فاطمه دختر محمد-2
  دالرشي هارون
  ).2/224(» طالب مناقب آل ابي«مراجع شيعه : نگا 

  
جعفر  طالب با عمه ابي بن ابي  بن علي  بن عمرالاطرف بن محمد   ازدواج عبيداالله-3

  منصور
سر «.  سال بود كه دوباره با زينب دختر محمدباقر ازدواج كرد56سن پسر عبيداالله 

  ).125حاشيه ص (» السلسله العلويه
بن   بن علي  بن حسن  بن عبداالله المحض   ازدواج ام كلثوم دختر موسي جون-4

  طالب با برادرزادة منصور عباسي ابي
) للنسابه يدالمج( به نقل از كتاب134در حاشيه صفحه » الطالب عمده«محقق كتاب 

دوازده فرزند داشت كه » الجون«بن عبداالله ملقب به  موسي«: گويد  الحسن العمري مي ابي
  .باسي ازدواج كردكلثوم كه با برادرزادة منصور ع نه نفر آنها دختر بودند از جمله ام

  .ها را نيز ملاحظه كند هاي بين عباسي شود ازدواج از خواننده گرامي درخواست مي
از خداوند متعال علي وهاب خواستارم رشد و صواب را به ما الهام كند و اين كار ما 

  .را مورد قبول درگاه خود قرار دهد
  .دهنده است براستي او بهترين مولي و ياري
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  ملحق اول
منظور از . لماي شيعه اماميه دربارة نام مادر امامان با هم اختلاف شديدي دارندع

اما من علت اين امر عجيب را . علماي شيعه در اين رابطه فقهاء و علماء علم نسب است
  1.جدول زير حاوي موارد مهمي از اين اختلافات است. دانم نمي

  وارد شده استنام مادران آنها كه در مراجع شيعه   ها نام امام
بن  العابدين علي زين
بن  بن علي الحسين
  طالب ابي

شاه زنان دختر يزدجردبن كسري، شهربانويه، سلافه، سلامه، غزاله، 
  .بره خوليه

  مراجع
المهموم ص  بن الحسين، نفس  باب مولد علي1/539أصول  كافي 

  .31، سر السلسله العلويه 2/9، منتهي الآمال 478-479
اقربن امام محمد ب

  بن حسين علي
  .شود طالب، مادر حسن خوانده مي بن أبي بن علي فاطمه دختر حسن

  .2/304الغمه  كشف  مراجع
بن  جعفر صادق
بن  محمدبن علي
  حسين

بن محمدبن أبي بكر الصديق و مادرش  فاطمه يا ام فروه دختر قاسم
بدين دليل جعفر صادق . بكر الصديق أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي

  .يعني از طرف مادر) صديق دو بار مرا به دنيا آورد(گفت  مي

  مراجع
الغمه  ، كشف2/160الآمال  ، منتهي34سر السلسله العلويه ص 

2/319-341.  
  
 

                                                           
شاه زنان دختر يزدگردبن كسري كه علي «: گويد  العابدين مي زينهاي مادر علي  شيخ عباس قمي در توضيح نام. 1

  او را شهربانو نام نهاد، ولي اسم اصلي او سلافه يا سلامه بود و نام مادر پسر حسين عزاله يا بره بود كه از علي
ه را كه مادر چه انسان عاقلي اين توضيح و توجي. »...خواند  كرد لذا او را مادرش مي العابدين نگهداري مي زين
  .پذيرد گرياند، مي اندازد و عروس را مي ديده را به خنده مي داغ
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بن جعفر   كاظمموسي
بن  ابن محمدبن علي

  حسين

اند  شد و يا گفته يه خوانده ميربرولد حميده مغربيه يا حميده بأم 
 و منقول است كه امام صادق گفته حميده مصفي از اشراف عجم

  .شمش طلا: ها مانند  است حميده پاك شده از ناخالصي
  .156الطالب ص  ، عمده3/5، كشف الغمه 2/239الآمال  منتهي  مراجع

بن  علي رضابن موسي
جعفربن محمدبن 

  بن حسين  علي

: اند  شد تكتم، خيزران مرسيه و يا گفته  گفته مي كه به اوام ولد
البنين و  وبيه و نام او اروي، و نجمه و سكن و سمانه و امراء نقش

  .خيزران صقر است
  .2/334الآمال  ، منتهي3/52الغمه  ، كشف38العلويه ص  سر السلسه  المراجع

بن  محمدجوادبن علي
بن جعفربن  موسي

بن  محمدبن علي
  حسين

أم ولد نام او خيزران يا سكينه مرسيه، سبيكه عباس قمي گفته است 
  .»نوبيه از اهل بيت ماريه قبطيه است«: 

  .2/419الآمال  ، منتهي3/128الغمه  ، كشف38العلويه ص  سر السلسله  مراجع
بن محمدبن  النقي علي

بن  بن موسي علي
  جعفر صادق

هاي ديگري كه در  مغربي و يا اسمنامش سمانه  ام ولد كه 
  .اند الغمه نقل شده كشف

  .39العلويه ص  سلسله، سر ال3/159الغمه  كشف  مراجع
بن  حسن عسكري

بن محمدبن  علي
بن  بن موسي علي

  جعفرصادق

ريحانه، و قيل سوسن و قيل الماجده،  به او گفته ميشد أم ولد نوبيه 
  .و حديث، و سليك، والجده

  مراجع
الغمه  ، كشف39، سر السلسله العلويه ص 2/519منتهي الآمال 

3/188.  
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مهدي منتظربن 
ن ب بن علي حسن

بن  محمدبن علي
بن جعفربن  موسي

بن  محمدبن علي
  حسين

. اسمش نرگس يا صيقل يا خمط و او ام ولد است: گفته شده است 
سر من راي بدار العسكري و نرجس الام بقول (نباتي عاملي در 

اند اسمش حكيمه و برخي ديگر  برخي گفته: گويد  مي) الاكثر
واريان حضرت مسيح گويند او كنيزي رومي از نسل يكي از ح مي

بن صفا است و اسم او مليكه دختر  به نام شمعون پسر حمون
روايات متعددي با سندهاي معتبر . يشوعابن قيصر پادشاه روم است

از بشربن سليمان نخاس از فرزندان ابوايوب، نزد ابن بابويه قمي و 
همانطور كه عباس قمي در . الطائفه طوسي وجود دارند شيخ
  .بيان كرده است) 2/555(الامال  منتهي

  مراجع
اليقين  ، حق346، الإرشاد ص 3/224الغمه  ، كشف2/559الآمال  منتهي

، 2/217المستقيم لمستحقي التقديم  ، الصراط222لشبر ص 
  .158الطالب ص  عمده

  
  :رسيد  اگر به مطالب گذشته توجه كنيد به نتايج زير مي

نظر  دارد و در اسم مشخصي اتفاقنظر وجود  در مورد نام مادر امامان اختلاف - 1
  .وجود ندارد

ثمر و بدون دليلي براي تأويل و توجيه تعدد اسما صورت گرفته  هاي بي تلاش - 2
 .است

ملاحظه وجود دارد كه مادر امامان از نژاد عجم، رومي نصراني و يا  اشاراتي قابل - 3
 ي كاظم حميدة مصفي از اشراف عجممثلاً مادر موس. ي غيرعربي هستندبربر

ايران، العابدين شاه زنان دختر يزدگرد پسر كسري پادشاه  است و مادر علي زين
ربيه، و مادر حسن عسكري، ريحانه نوبيه، و مادر و مادر علي النقي سمانه مغ

 .الرضا شقراء نوبيه است علي
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جواد نوبيه از اهل بيت ماريه قبطيه، و مادر مهدي منتظر نهايتاً نسب ا و و مادر محمد
و او دختر قيصر روم ) ع(ون بن حمون بن الصفا يكي از حواريان عيسي مسيحبه شمع
  .است

الولد يا نوبيه، قبطي، رومي و يا از  آيا اين عجيب نيست كه مادر امامان يا ام
  .زادگان عجم هستند اشراف

و تنها مادر عربي آنها فاطمه دختر حسن مادر محمدباقر يا فاطمه دختر قاسم بن 
  .براستي اين جاي تأمل است. مادر جعفر صادق است) ام فروه( صديق محمدبن ابوبكر



 ازدواج ها بين  صحابه و اهل بيت
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  ملحق دوم

  )ي(اهل بيت ) پسر و دختر(راهنماي اسم فرزندان 

 .طالب بن أبي بن علي عمرالأطرف - 1

 .طالب بن أبي عمربن محمدبن عمر الأطرف بن علي - 2

 .طالب بن أبي عمربن حسين شهيدبن علي - 3

 .طالب بن أبي بن علي بن حسين بن علي عمرالأشرف - 4

 .بن حسين العابدين بن علي زين الأصغربن عمرالأشرف عمربن علي - 5

 .بن حسين العابدين الأصغربن علي زين بن علي عمربن حسن افطس - 6

 .طالب بن أبي بن علي بن حسين بن زيدبن علي عمربن حسين - 7

 .بن جعفر صادق عمربن موسي كاظم - 8

 .طالب بن أبي  بن علي) نوه پيامبر(عمربن حسن - 9

 .طالب بن أبي بن علي ربن جعفربن محمدبن عمرالأطرفعم -10

 .شهيد بن حسين  عمربن محمدبن عمربن علي -11

 .بن زيد بن حسين عمربن يحيي -12

 .طالب بن أبي بن علي بن علي عمربن حسن -13

 .طالب بن أبي أبوبكربن علي -14

 .طالب أبوبكربن حسين شهيد بن علي بن أبي -15

 .طالب بن أبي  بن علي) سبط(أبوبكربن حسن -16

 .بن جعفربن أبي طالب وبكر بن عبدااللهأب -17

 .هاي مهدي منتظر  يكي از نامبكرأبو -18

 .طالب بن أبي بن علي عثمان -19

 .طالب بن أبي بن عقيل عثمان -20
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 .عائشه دختر موسي كاظم بن جعفر صادق -21

 .بن جعفر صادق الرضا بن موسي كاظم عائشه دختر علي -22

بن جعفر  سيعلي رضابن موبن محمدجواد بن  عائشه دختر علي أبن حسن -23
 .صادق

 .طالب بن جعفربن أبي بن عبداالله معاويه -24

  .طالب بن أبي بن علي طلحه بن حسن -25
  
  
  
  



     يحيي      عون        محمد

  هاي امامان جدول ازدواج: ملحق سوم 
  

  طالب و فرزندانش بن ابي هاي علي ازدواج
  

  
  

فاطمه دختر 
  االله رسول

خوله دختر 
  أسماء دختر عميس  جعفرالحنفيه

أم سعيد دختر 
بن  وهعر

  مسعودالثقفيه
ليلي دختر 
  مسعودالدارميه

الصهباء أم حبيب 
بنت ربيعه بن بجير 

  التغلبيه الوائليه

أم البنين الكلابيه 
بن خالد  دختر حزام

  من كعب بن كلاب

أمامه دختر العاص 
  بن الربيع أمها زينب

  االله بنت رسول
 ان و دخترانپسر   

  از مادران ديگر

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 طالببن ابيو فرزندان عليهمسران

 محمد
  أم هاني

  الصغري رقيه
  أم جعفر أو

  »جمانه«
  أم الكرام
  أم سلمه
  ميمنونه

  الصغري زينب
  خديجه
  فاطمه
   أمامه
  نفيسه
 أم أبيها

  محمد الأوسط
  
  
  

المحياه دختر 
امري القيس 

فرزندي به دنيا (
  )نياورد

   العباس     عثمانأبوبكر   
  
  السقاء
  
  

 در كربلا به شهادت رسيدند

عمرالأطرف        رقيه

 عبداالله     محمد     أبوبكر
  الأصغر

 محمدبن الحنفيه
  

 محسن

 أم كلثوم

 زينب

 الحسين
 حسن

أم الحسن          رمله

 فرزندي نداشته اند



  
  
  

 أبي  دخترأم بشير
  الخزرجي همسعود عقب

 منظور  دخترخوله
 طلحه دختر أم اسحاق  أم ولد  أم ولد  الفزاريه

  بن عبيداالله التيمي
    دخترجعده
  أم ولد  بن قيس الأشعث

 او از مادران فرزندان
  ديگر
  

  
  
  
  
  
  
  
  

∗  

  

                                                           
 .عبداالله همان ابوبكر است: گويد  مي) 47ص (» الطالب عمده«ابن عنبه در  ∗

 بن عليو فرزندان حسنهمسران

   اكبرعلي
  علي اصغر
  جعفر

  عبداالله اكبر
  احمد

  اسماعيل
  يعقوب
  عقيل

  محمد اكبر
  محمد اصغر

  حمزه
  أبوبكر
  سكينه
  أم الخير

  أم عبدالرحمن
 رمله

  
  
  
  

 أم عبداالله     فاطمه     أم سلمه     رقيه

 الحسن المثني
 
  

         طلحه         فاطمهالحسن الأثرم 
  
 

 عبدالرحمن

 
  

  عمر         القاسم         عبداالله
  *»أبوبكر                                «

  
  

  زيد              أم               أم
                     الحسن         الحسين

 



  
  
  

  مادر اسحاق بنت طلحه
  بن عبيداالله التيمي

  دخترالرباب 
  امري القيس

ليلي دختر أبي مره بن 
  بن مسعود الثقفيه عروه

  مادر او ميمونه 
  دختر أبي سفيان

  شاه زنان  أبوبكر  عمر   از قضاعهزني
  رددختر يزدگ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بن عليو فرزندان حسينهمسران

 العابدينعلي زين

 عبداالله»         آمنه«سكينه

  ي اصغرعل
  او فرزندي ندارد 
  و در كربلا شهيد شد

جعفر اندالولد بدنيا آمدهاز ام

 در سن كوچكي در كربلا
  شهيد شد

  

فاطمه



  
  
  

 دختر حسنعبداالله مادر 
  طالب ابن علي بن أبي

  جيداء
  »جاريه«

  أم ولد روميه
  زنداني از مادراني ديگرفر  أم ولد  أم ولد    »عنان«

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العابدينو فرزندان علي زينهمسران

  محمدالأصفر
  حسن

  مادر حسن
  مليكه
  قاسم
  سليمان

 البنين أم

 عمر اشرف             زيد

 كلثوم ه        أمفاطمه         علي

 عمر الشجري از نسل او است
  

  اصغرخديجه            علي

 بن ابوطالببا محمدبن عمرابن علي
  ازدواج كرد

  

عبدالرحمن        حسين اصغر       سليمان
 زيد                محمد باقر



  
  
  

ام فروه دختر القاسم بن محمدبن 
بكر الصديق مادرش أسماء  أبي

بكر  بنت عبدالرحمن ابن أبي
  الصديق

أم حكيم دختر أسدبن المغيره 
  أم ولد  أم ولد  الثقفيه

  
  
  
  
  
  

 طالببن ابيعليالعابدين بن حسين بنهمسران و فرزندان محمدباقربن علي زين

علي                 زينب أم سلمه  عبيداالله              ابراهيم جعفرالصادق          عبداالله



  
  
  

  أم ولد اسمش  الولدها فرزندان ام    أم ولد  بريهه  علي العريضي
  حميده المغربيه

  فاطمه دختر حسين 
  الأثرم بن حسن

  طالب بن أبي ابن علي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طالببن ابيبن عليالعابدين بن حسينهمسران و اولاد جعفر صادق بن محمدباقر بن علي زين

 موسي كاظم      اسحاق       محمد

  اسماعيل       عبداالله       زينب
        الأعرج       الأفطح

 فاطمه الصغري     يحيي      العباس      أسماء
 الكبريفاطمه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طالب و أولادهبن أبيبن عليبن حسينالعابدينبن محمدباقربن علي زين بن جعفر صادقهمسران و اولاد موسي كاظم

 أم ولد به نام تكتم
  
  
 الرضا علي

  الولدهافرزندان ام
  
 

 دخترها
عائشه ـ أم كلثوم ـ ميمونه ـ أم سلمه ـ بديهه ـ 
حسنه ـ آمنه ـ عليه ـ خديجه ـ زينب ـ لبابه ـ أم 
جعفر ـ كلثوم ـ رقيه الصغري ـ أم أبيها ـ حكيمه 
 ـ رقيه الكبري ـ فاطمه الصغري ـ فاطمه الكبري

 ـ عباسه ـ أسماء 

 پسرها
عمر ـ زيدالنار ـ سليمان ـ الفضل ـ الحسن ـ 

سحاق ـ عبداالله ـ عبداالله ـ حمزه ـ محمد ـ ا
أحمد ـ هارون ـ إسماعيل ـ القاسم ـ العباس ـ 
إبراهيم ـ علي ـ يحيي ـ داود ـ عقيل ـ محرر 

 العابد ـ جعفر ـ إبراهيم الأكبر



  
  
  

  أم ولد  حسن  القانع  جعفر  ابراهيم  حسين  فاطمه  حسن  عائشه
  سكينه النوبيه

  
  
  

∗  

  

                                                           
و يك دختر به نام عائشه داشته است ولي آمده است او پنج پسر ) 3/58(در كشف الغمه . آمده است او فرزندي جز محمدجواد نداشته است) 38ص ( در سر السلسله علويه ∗

نظر وجود  كه در اسم آنها و اسم مادر محمدجواد اختلاف) 3/59الغمه  كشف. (حافظ عبدالعزيز بن الاخضر الجنابذي پنج پسر و يك دختر به نام عائشه براي او ذكر كرده است
 .ها را نقل كرده است دارد و اين اختلاف

 لبطا بن ابيبن عليبن حسينالعابدين زينبن محمدباقربن علي كاظم بن جعفرصادقپسر موسيفرزندان علي رضا

 محمد الجواد



  
  
  

   موسي
  المبرقع

  فاطمه  حسين  عمران  أم كلثوم  حكيمه  زينب  أم أحمد  ميمونه  امامه  خديجه
  أم ولد
به نام 

  المغربيه سمانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 همسران محمدجواد و فرزندانش علي هادي و حسن عسكري

 جعفر
 أحمد          حسين          علي          محمد          جعفر         بريهه

 عبداالله         محمد          أحمد
                الأعرج

  محمد
 ابوعلي

 موسي
  ابوالحسن

 علي
  ابوالقاسم

 حسن
  أبومحمد

 ديعلي الها

درش حسن عسكري،  ما
به نام ريحانه يا سوسن كنيزي 

يا ماجده يا سليل و يا جده 
 . بوده است

مهدي كه مادرش كنيزي به نام صيقل 
يا حكيمه يا نرگس يا سوسن يا 

خمط و گفته شده مليكه دختر يشوعا 
  .پسر قيصر روم بوده است



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

∗  

  
  
  

                                                           
، 225، عمدةالطالب لابن عنبة 278، تراجم أعلام النساء 270الإرشاد للمفيد . گفت عمودالشرف و به او مي» وبكر دو بار مرا به دنيا آورده استاب«:  جعفر صادق گفته است ∗

 .149الأصيلي لابن الطقطقي 

 طالببن ابيعلي

 الزهرااز جمله همسران او فاطمه
 االله دختر رسول

 حسين حسن زينب أم كلثوم

 العابدينزين
با شاه زنان دختر
يزد گرد ازدواج 

 از همسران او ام عبداالله دختر  كرد
  طالب بن أبي حسن بن علي

 عبداالله الباهر

 بن محمدبنبا ام فروه دختر قاسم
 محمدباقر بكر صديق عروسي كردابو

 أبوبكر الصديق

 حبيبه دختر قتيله دختر عبدالعزي
  بن زيد خارجه

أسماء دختر عميس  أم رومان دختر عامر
  الخثعميه

 بكرمحمدبن أبي
  

  القاسم  

 أم كلثوم

 اسماء عبداالله

 أم فروه

  بكر بن أبي عبدالرحمن الصديقهعائشه
 أسماء

 حمد باقرجعفر صادق بن م
  بكر الصديق مادرش أم فروه دختر قاسم بن محمدبن أبي
 بكر الصديق و مادر ام فروه أسماء بنت عبدالرحمن بن أبي



  
  
  
  

  مادرش  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

 طالبابن أبيأم كلثوم دختر علي

اهللالزهرا بنت رسولعروسي كرد با                فاطمه

  بن جعفرعبداالله بن جعفرعون محمدبن جعفر عمربن الخطاب

 هاي فرزندان عليازدواج

 طالب بن أبيرمله دختر علي رقيه زيد

 سفيانبن أبيعبداالله
  بن عبدالمطلب الحارث ابن

 عروسي كرد با

 بن مروان معاويه
  الأموي الحكم ابن

 طالب بن أبيفاطمه دختر علي

ازدواج كرد با

 نسعيدبمحمدبن أبي
 طالب بن أبي عقيل

  الأسودسعيدبن
  عبدالعزي ابن

 بنالمنذربن عبيده
  الزبيربن العوام

 حميده  كبره عثمان  برزه خالد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و فرزندانشانهاي حسن و حسين دو نوة پيامبرازدواج

 بن عبيداالله التيميام إسحاق دختر طلحه

 بن عليحسن

 عروسي كرد با

  بن عليحسين

 فاطمه دختر حسين
 حسن
 الأثرم

 طلحه فاطمه

 التيميأسماء دختر عطارد بن حاجب

 بن عمرعبداالله
  الخطاب ابن

 عروسي كرد با

  ن عليبحسين
  طالب ابن أبي

 بكر حفصه دختر عبدالرحمن ابن أبي

 المنذربن الزبير

 عروسي كرد با

 بن عليحسين
  طالب ابن أبي

 خوله دختر منظور الفزاريه

بن عبيدااللهمحمدبن طلحه
در جنگ جمل تميمي 

  كشته شد

 عروسي كرد با

  طالببن أبيبن علي حسين



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 طالببن أبيبن عليسكينه دختر حسين

 بن الزبيرمصعب
  ابن العوام

 عروسي كرد با

 زيدبن عمربن
  بن عفان عثمان

 القيسمادرش رباب دختر امري

 بنبن عبدااللهبن عثمانعبداالله
  بن حزام حكيم

 طالببن أبيبن عليفاطمه دختر حسين

 بن عليبن حسنحسن

 عروسي كرد با

 بن عفان بن عمروبن عثمانعبداالله

  بنمادرش أم إسحاق بنت طلحه
 التيمي عبيداالله

 عبداالله
 المحض

 الحسن
 المثلث

 إبراهيم
 الغمر

 محمد القاسم
  الديباج

  رقيه

 بن معدي كرببن قيسجعده دختر اشعث

 بن عليحسن
  طالب أبي ابن

 عروسي كرد با

 بن طلحهيعقوب
  ابن عبيداالله

  بن عبدااللهعباس
  ابن عباس

 دختران كسري بن يزدگرد

 الأولي
عروسي كرد 

  با
  عبدالرحمن

  فابن عو
  
  
 عثمان

 ابوبكر

 الثانيه
عروسي كرد 

  با
  عبيداالله
  ابن عمر

  
  
 سالم

 الثالثه
عروسي كرد 

  با
  محمدبن

  بكر أبي
  
  
 القاسم

  الرابعه
  عروسي كرد 

  با
  بن حسين
  علي
  
  

  العابدين زين علي

 الخامسه
عروسي كرد 

  با
  وليدبن

  عبدالملك
  
  
 يزيد

  نداز علماء  بزرگ فقه و حديث به شمار مي اي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عاتكه دختر زيد

بنعبداالله
  بكر أبي

عمربن
  الخطاب

زبيربن
  العوام

 محمدبن
  بكر  أبي

بنحسين
  علي

 عروسي كرد با
او خواهر سعيدبن زيد و دختر 

الخطاب ملقب به  ي عمربنعمو
 همسر شهيدان

 طالببن أبيبن عليبن حسينعيده دختر علي

 بنمحمدبن معاويه
  بن جعفربن عبداالله
  طالب أبي

 عروسي كرد با

 بن مسلمه أيوب
  بن عبداالله ابن

  الوليدالمخزمي

بنبن حسنبن حسنعلي
  بن  بن علي حسن
  طالب أبي

 أسماء دختر عميس

 طالبجعفربن أبي

 عروسي كرد با

 أبوبكر الصديق لبطابن أبي علي

او متولي تجهيز فاطمه زهرا 
 بعد از وفاتش شد

  محمد بزرگ شده علي يحيي  محمد  عون محمد عون عبداالله
كه او را تا آخر عمرش 

  والي مصر گرداند

 فاطمه دختر حسن مثني

 طالببن جعفربن ابيبن عبدااللهمعاويه

 عروسي كرد با

 بن مسلمهأيوب
  بن ابن عبداالله

  وليد مخزومي

 صالح يزيد حسن



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الرضا بن موسي كاظم بن جعفر صادق علي

 الرشيدأمون بن هارونأم الفضل دختر م

 از جمله همسران ا و

 النوبيه أم ولد سكينه

 فرزندي به دنيا نياورد

 مادرش ام ولد به نام تكتم بود

 محمدجواد

 نفيسه دختر زيدبن حسن
  طالب بن أبي ابن علي

  
  
  

  نوليدبن عبدالملك بن مروا
  
  
  

  يك پسر برايش به دنيا آورد

 عروسي كرد با

 القاسم دختر حسن مثنيأم

 بن عفانبن عثمانبن أبانمروان

  عروسي كرد با

  العابدين ابن حسينعلي زين

 محمد

 دختر حسن مثني

 بن جعفر الطياربن عبدااللهمعاويه

  عروسي كرد با

  عبدالملك بن مروان
  قبل از دخول او را طلاق داد

 مادرش دختر حسين

 1/351منتهي الآمال*

  زينب حسين حماد صالح يزيد

  فرزندان زير را براي او 
 دنيا آوردبه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 بن زبيربن عواممصعب

 بنعائشه دختر طلحه
  عبيداالله التيمي

 عروسي كرد با

 بنفاطمه دختر عبداالله
  بن أسد مسائب

 بن عليسكينه دختر حسين
  طالب بن أبي

 طالب بن جعفربن أبي أم كلثوم دختر عبداالله

  مروانعبدالملك بن

 عروسي كرد با

 بن عباسبن عبداالله علي

 قسيمه  فاطمه  رقيه

  الطالب  ة، عمد7 ص ية العلوةالسلسلسر 
  1/350الآمال  ، منتهي47ص 

 همسران و فرزندان حسن مثني

 فاطمه
  دختر حسين

 أم ولد
  حبيبه رومي

  رمله دختر سعيدبن
  عمروبن نفيل عدوي زيدبن

 الولدهاي از ام
   ديگر

 جعفر داود
  محمد

  )بدون فرزند (

عبداالله
 محض

 زينب  أم كلثوم  ابراهيم غمر حسن مثلث

او را به عقد
  خود درآورد

عبدالملك بن 
  مروان

 معاويه بن عبداالله جعفر طيار
  او را به عقد خود درآورد



 ازدواج ها بين  صحابه و اهل بيت
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  هاي اهل بيت با آل زبير تمام ازدواج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صفيه دختر
 عبدالمطلب

أم حسن دختر
 حسن نوة پيامبر

رقيه دختر حسن
 نوة پيامبر

مليكه دختر حسن
 نوة پيامبر

 بن عمربنموسي
 العابدين زين علي

 جعفربن عمربن
 العابدين علي زين

 اهل بيت

 بنعوام
 خويلد

 بن زبيرعبداالله
 ابن عوام

 عمروبن زبير
 العوام ابن

جعفربن
 بن زبير مصعب

عبيده دختر زبيربن
 بن عروه هشام

طمه دختر فا
 بن زبير عروه

 آل زبير

 فاطمه علي زبيربن عوام
 صفيه  زينب عمر

 پسران
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  هاي اهل بيت با آل زبير ادامه ازدواج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بنعبداالله
  بن علي حسين
 العابدين زين

 محمدبن عوف
  بن ابن علي

 محمدالحنفيه

 بندختر قاسم
  محمدبن جعفر

 طالب أبي ابن

 محمد النفس
 الزكيه

 بن عليحسين
 العابدين زين

 بنسكينه
  شهيد حسين

 اهل بيت

  بن حسين
  بن حسين
 سبط

  بن حسنعلي
  بن علي بن علي
 العابدين زين

 آل زبير

 حسن حسنه علي

  حسن فاطمه  علي طاهر

 پسران

 محمد

أم عمرو بنت عمرو بن
 عروة ابن ابن الزبير

صفية بنت محمد ابن
 مصعب بن الزبير

بن عبداالله ابن الزبيرحمزة
 بن العوام

فاختة بنت فليح ابن محمد
 بن المنذر بن الزبير

خالدة بنت حمزة ابن
 مصعب ابن الزبير صعب بن الزبير

امينة بنت حمزة ابن 
 المنذر بن الزبير

  فاطمة بنت عثمان 
 بن عروة ابن الزبير



 ازدواج ها بين  صحابه و اهل بيت
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